
 

 

  

    هجري  6و  5مصائب فاطمی ، در نسخ خطی قرن 

  

  

  علی لباف: به اهتمام

  استاد محقّق شیخ محمد رضا مامقانی: با راهنمایی

  دکتر جواد علاء المحدثین: زیر نظر

  

  

  مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر : ناشر 

  

  



 

 

  لبادورنماي مط ٭

  گفتارپیش

  

  تأملی در شبهه حجتی کرمانی

  جم شبهه مندرج در روزنامه جام )الف

  شبهه مندرج در روزنامه آفتاب )ب

  

  کنیم؟چرا از نشر نامه دفاع می: گفتار یکم

  

  »اقرار و اعتراف به ارتکاب جنایت«و جایگاه حقوقی  اهمیت :پاسخ یکم

  کارآیی اعتراف به ارتکاب جنایت در کشف جزئیات حوادث

  تعریف اقرار به ارتکاب جنایت

  نکات حقوقی درباره اقرار به ارتکاب جنایتبرخی 

  ) نکته یکم

  ) نکته دوم

  ) نکته سوم

  ) نکته چهارم

  



 

 

  »اقرار و اعتراف جنایتکاران«به  السلام علیهمتوجه و اعتماد نگارندگان مصائب اهل بیت :پاسخ دوم

  »السلام علیهمقتل الحسین«مخنَْف در نگارش کتاب نگاهی به روش ابی

  نگاراننزد تاریخ »السلام علیهمقتل الحسین«اعتبار کتاب 

  

  ترین منابع معتبر امامیهثبت نامه در یکی از کهن :پاسخ سوم

  باشدآشنایی با منابعی که حاوي متن نامه می

  نکاتی درباره نقل نامه توسط علّامه مجلسی

  نکاتی درباره اجازه نقل نامه به علّامه مجلسی

  نقل از علّامه مجلسیسند نامه به 

  »دلائل الإمامه«نکاتی درباره کتاب 

  »مثالب النواصب«نکاتی درباره کتاب 

  سند نامه به نقل از ابن شهر آشوب

  نکاتی درباره اسناد نامه

  »الصراط المستقیم«نکاتی درباره کتاب 

  از متن نامه علیهاالسلامبازخوانی مصائب حضرت زهرا

  »مثالب النواصب«از کتاب  مصائب مندرج در نامه، به نقل

  »دلائل الإمامه«مصائب مندرج در نامه، به نقل از کتاب 

  



 

 

  از ماجراي یورش علیهاالسلامانطباق مصائب مندرج در نامه، با گزارش حضرت زهرا :پاسخ چهارم

  نکاتی درباره وقوع احراق

  هاي نامه در مقایسه با سایر منابعنگاهی به نقصان

  انددر نامه نیامدهآشنایی با مصائبی که 

  شکستن پهلو )الف

  ضربه و لگد زدن به شکم )ب

  اصابت غلاف شمشیر )ج

  

  هاي متواتر در منابع امامیهانطباق مصائب مندرج در نامه، با سایر نقل :پاسخ پنجم

  هاي مندرج در منابع امامیهتواتر نقل

  علیهاالسلامحضرت زهراهاي اهل سنتّ از باورهاي شیعیان در زمینه مصائب برخی گزارش

  نقل قاضی عبد الجبار

  نقل مقدْسی

  نقل ابوبکر باقلانی

  الحدیدنقل ابن ابی

  نقل ابن حجر هیتمی

  برخی نصوص مندرج در منابع امامیه که بر صحت مصائب مندرج در نامه دلالت دارند

  



 

 

  برخی نصوص حاکی از ایراد ضرب و جرح :گروه یکم

  وآله علیه االله صلّینقل سلیم از رسول خدا )1ماره سند ش

  نقل سلیم از ابن عباس )2ماره شند س

  شعر حمیري )3اره سند شم

  شعر برقی )4ماره سند ش

  علیهماالسلامنقل عیاشی از صادقیَن )5شماره سند 

  شعر مغربی )6ره سند شما

  السلام علیهنقل ابن قوُلوُیه از امام صادق )7شماره سند 

  »الهجوم«آشنایی با سایر نصوص مندرج در کتاب 

  

  برخی نصوص حاکی از یورش با تازیانه :گروه دوم

  السلام علیهنقل سلیم از امیرالمؤمنین )1ماره سند ش

  نقل سلیم از سلمان )2اره سند شم

  السلام علیهنقل حسین بن حمدان از امام صادق )3اره سند شم

  شعر علی بن حماد) 4شماره سند 

  شعر عونی )5ماره سند ش

  شعر سید مرتضی )6ماره سند ش

  تصریح شیخ طوسی )7شماره سند 



 

 

  »الهجوم«آشنایی با سایر نصوص مندرج در کتاب 

  تذکّر

  

  علیهاالسلامبرخی نصوص حاکی از اصابت درب به حضرت زهرا :گروه سوم

  گزارش مسعودي )1اره سند شم

  گزارش ابوالقاسم کوفی )2اره سند شم

  وآله علیه االله صلیّنقل شیخ صدوق از رسول خدا) 3شماره سند 

  نوشتار عبد الجلیل قزوینی )4اره سند شم

  نوشتار شیخ ابوالسعادات) 5شماره سند 

  نوشتار عماد الدین قریشی )6اره سند شم

  نوشتار بیاضی )7اره سند شم

  »الهجوم«آشنایی با سایر نصوص مندرج در کتاب 

  

  السلام علیهبرخی نصوص حاکی از سقط حضرت محسن :گروه چهارم

  شعر مغربی )1ماره سند ش

  السلام علیهنقل ابن قوُلوُیه از امام صادق )2اره سند شم

  وآله علیه االله صلیّنقل شیخ صدوق از رسول خدا )3شماره سند 

  نوشتار شیخ طوسی )4اره سند شم



 

 

  صلوات منسوب به طرازي )5شماره سند 

  نوشتار عبد الجلیل قزوینی )6 مارهسند ش

  تصریح علّامه حلیّ )7اره سند شم

  »الهجوم«آشنایی با سایر نصوص مندرج در کتاب 

  

  )سیلی(برخی نصوص حاکی از لطم خدَ  :گروه پنجم

  وآله علیه االله صلّینقل شیخ صدوق و ابن شهر آشوب از رسول خدا )2و  1ماره سند ش

  السلام علیهنقل فرزند سید بن طاووس و حسن بن سلیمانِ حلّی از امام هادي )4و  3شماره سند 

  السلام علیهنقل سید هاشم بحرانی از امام صادق )5شماره سند 

  نوشتار شیخ یوسف بحرانی) 6اره سند شم

  قرن دهم هجرينوشتار شیخ محمد مهدي حائري مازندرانی از نسخه خطّی  )7اره سند شم

  

  هایی کوتاه و گویا درباره نامهبررسی: دومگفتار 

  

  روابط عمر با معاویه ) بررسی یکم

  مورد یکم

  مورد دوم

  مورد سوم



 

 

  مورد چهارم

  مورد پنجم

  مورد ششم

  

  انگیزه عمر از نگارش نامه به معاویه ) بررسی دوم

  

  عمر و افشاي اسرار محرمانه حکومتی ) بررسی سوم

  

  عبداالله بن عمر و افشاي اسرار پدرش ) بررسی چهارم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  لبامط آغاز ٭

  گفتارپیش

درج گردید که پرسش زیر، ضمن سایر شبهات  »محمد جواد حجتی کرمانی«از روزنامه جام جم، نوشتاري به قلم  225در شماره 

  :مندرج در آن، بر صفحه کاغذ نقش بسته بود

دانید؟ و از نشر آن دفاع خواند، در نهایت اعتبار میمی 1یزید بن معاویه، روضه مجلس گیر گفته مداحی را که با استناد به روایت... چرا«

  !»کنید؟می

  

چنین  )هایش،خطاب به یکی از نقدکنندگانِ اندیشه(از روزنامه آفتاب، به تکرار پرسش فوق پرداخته و  668وي همچنین در شماره 

  :نگاشته است

  !»اید؟اید؟ و این روایت را رد نکردهخود به ضعف این سند معتبر اشاره نفرموده هاي مفصلشما چرا در تمام نوشته«

گذرد و هنوز، پاسخ مستقلّی به شبهات مذکور، از آن جایی که دیر زمانی از طرح سؤالات فوق از سوي محمد جواد حجتی کرمانی می

  :شویمدهیم و یادآور مید نظر اختصاص میدرباره نامه مور »بررسی و پژوهش«ارائه نشده است؛ این کتاب را به 

ناپذیري را در پی دارد؛ چرا که القا کننده این شبهات، هاي مستند به این نامه، عواقب ناگوار و جبرانخوانیزیر سؤال بردن صحت روضه

را زیر سؤال برده و همگی آن علیهاالسلامسعی دارد تا از طریق ایجاد تردید در ذهن مخاطبانش، بخش وسیعی از مصائب حضرت زهرا

                                                             

  :است نوشته چنین ـ تمسخر با ـ مقاله همین در او ـ 1

 است، معتبر بسیار بسیار که آن اصلی راوي و است نوشته سفیانبن ابی معاویۀ به دوم خلیفه اندگفته که است اينامه استناد به مزبور روضه...«

  !».است) ع(حسین امام بدنام و شقی قاتل معاویه بن شخص یزید



 

 

  :چنانچه ابراز کرده است 2اي از ابهام قرار دهد؛ها را در هاله

  .دهد که مشهوراتی وجود دارند که اصلی ندارندهمین یک روایت که راوي اصلی آن قاتل امام حسین است نشان می«

   3!»).رب مشهور لا اصل له(

  

  گفتار یکم

  کنیم؟چرا از نشر نامه دفاع می

  

  :مپاسخ یک

  »اقرار و اعتراف به ارتکاب جنایت«و جایگاه حقوقی  اهمیت

ترین، ، یکی از طبیعی)محاربه و افساد فی الارض(اقرار و اعتراف جنایتکار به ارتکاب قتل، ایراد ضرب و جرح و ایجاد رعب و وحشت 

  .اندجنایات هولناك و حوادث دلخراشی است که بر صفحه  تاریخ رخ داده 4هاي دستیابی به جزئیاتترین و معتبرترین روشمطمئن

                                                             

  !است نهاده »متواترنما در مشهورات تردید« را جم جام روزنامه از 225 شماره در اشمقاله عنوان وي، که است جالب ـ 2

  :نویسدمی آفتاب روزنامه از 692 شماره در همچنین وي

 !».گذاردمی تردید و چرا و چون و پرسش و سؤال نما جاي متواتر حتی و مشهور وقایع از بسیاري از تاریخ غرضانهبی تحلیل و تجزیه«

 . 668 شماره آفتاب، روزنامه در مندرج مقاله: کرمانی حجتی جواد محمد ـ 3

 توجه ظریف نکته این به بایستی پذیرند،نمی نیز صورت فخرفروشی قصد به و بوده خاصی سیاسی اهداف تابع که هاییاعتراف در )الف ـ 4

کم« از حاکی ها،اعتراف قبیل این که چرا باشد؛می پذیرامکان دشواري به حوادث، از جزئیات برخی به دستیابی موارد، اغلب در که داشت

 روانی، لحاظ از ها،آن که ارتکاب اندجنایاتی از حاکی یا و باشندمی گرفته صورت جنایات همه میان از »مقدار ترینعلنی یا ترین میزان



 

 

  :اقرار، در اصطلاح حقوق جزا، عبارت است از

  .، در ارتباط با فردي دیگر)قتل یا ایراد ضرب و جرح: همانند(خبر دادن یک فرد ـ به زیان خود ـ به ارتکاب جنایتی 

شود؛ به ترین دلیل اثبات جرم محسوب میقرائنی حاکی از وقوع جنایت، همراه گردد ـ ، کاملچنین اعترافی ـ به ویژه اگر با شواهد و 

   5.باشداي که براي ثبوت جرم، مطالبه دلایل دیگر، لازم نمیگونه

   

  :، توجه به چند نکته ضروري است»اقرار به ارتکاب جنایت«در 

  ) نکته یکم

پذیرفته  »اقرار«، مطلبی را بیان کند تا اعلام او به عنوان »اخبار به زیان خویش«به قصد  »کنندهاقرار «از نظر حقوقی، لزومی ندارد که 

  .گردد

  ) نکته دوم

  .باشداز نظر حقوقی، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی می

  ) نکته سوم

اثبات وقوع «، محاربه و افساد فی الارض، یک مرتبه اقرار، براي )ضرب و جرح(از نظر حقوقی، در قتل، جنایات مستوجب قصاص 

  .کافی است »جنایت

                                                                                                                                                                                                                      

  .آوردمی وارد جنایتکار فرد بر را »فشار ترینبیش«

 از بسا، اي و کندنمی اعتراف دارند، اهمیت) بیرونی ناظر عنوان به( ما دیدگاه از که مواردي همه به لزوماً جنایتکار، که داشت توجه باید )ب

 .بنماید نیز کتمان را هاآن و نیاورد میان به هیچ ذکري اند،داده رخ او توسط که حوادثی ترینمسلمّ از برخی

 . 64 ـ 20 ، ص6 ج ،»مدنی حقوق« نام به وي کتاب در مندرج امامی، حسن سید دکتر از مباحث برگرفته ـ 5



 

 

  ) نکته چهارم

هاي باشد و کتابترین مسائل مطرح شده در فقه جعفري میذکر نمودیم، از بدیهی »اقرار و اعتراف به جنایت«تمامی مطالبی که درباره 

  . اندها سخن گفتهمختلف فقهی و حقوقی نیز به تفصیل درباره آن

  

  :پاسخ دوم

  »اقرار و اعتراف جنایتکاران«به  السلام علیهمتوجه و اعتماد نگارندگان مصائب اهل بیت

و جایگاه ویژه اقرار و اعتراف جنایتکاران، به عنوان یک روش علمی در مسیر کشف رخدادهاي ناگوار تاریخی، از نگاه تیزبین  اهمیت

هایی که هایی ـ به ویژه در حوزه ظلم و ستمنویسان برجسته شیعه نیز پنهان نمانده است و چنین اعترافنگاران و تاریخحدیث

   6.اند ـ ، مورد توجه ویژه و اعتماد کامل آنان قرار گرفته استروا داشته السلام علیهمجنایتکاران بر اهل بیت

                                                             
 مقتل« نام به خود کتاب نگارش در »157 متوفاّيیحیی، بن لوط نَفابومخْ« همچون ايپرآوازه نویسمقتل: که گرددمی نشان خاطر ـ 6

و  شقاوت در تردیدي اندك که السلام علیهسیدالشهدا قتل در کنندگان شرکت: یعنی( یزید هاي سپاهیانگزارش به حتّی »السلام علیهالحسین

. است رسانده ثبت به شقی، افراد قول همین از را عاشورا حوادث از برخی و نموده اعتماد نیز یکدیگر جنایات از) ندارد وجود آنان بدنامی

 قَد کانَ و ...هانی عنْ أبوجنابٍ حدثَنی :نویسدمی و کندمی قول نقل »ثبیت بن هانی«نام  به فردي از خود، مقتل نگارش در وي مثال، براي

نِ قَتلَْ شهَِدیسلام علیهالْحالس...  

: چاپ ،413 ص ،5 ج طبري، تاریخ( ...که کرد نقل برایم ـ داشت حضور السلام علیهحسین قتل] ماجراي [در که ـ هانی از ابوجناب

  ) مصر دارالمعارف،

 .داشته است شرکت »کلبی عمیر بن عبداالله« رسانیدن شهادت به در نامبرده که است توجه قابل

 )436ص ،5 ج طبري، تاریخ: ك.ر(



 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 نوجوان و »السلام علیهحسن بن عبداالله« قاتل نیز و» جعفر« و »عبداالله« هاينام به السلام علیهامیرالمؤمنین فرزندان از تن دو قاتل همچنین وي

 .بوده است السلام علیهحسین امام خاندان از دیگري

 )468 ص ،5 ج طبري، تاریخ: ك.ر(

 جنایات از او هايگزارش( روز آن ازحوادث شقی فرد این هايگزارش به کربلا، ناگوار حوادث نقل در »نَفابومخْ« اوصاف، این همه با

 .رسانده است ثبت به کتابش در را هاآن و نموده اعتماد ،)دیگران

 :همچون یزید، سپاهیان دیگر هاينقل به همچنین وي

 اعتماد »قیس بن قرّة« و »بارقی عمار بن عبداالله«، »زهیر بن عنیف« ،»عبداالله بن کثیر« ،»أزدي مسلم بن حمید« ،»عروه بن هانی بن یحیی«

 .است نموده

 )456 ـ 431 ص ،5 ج طبري، تاریخ: ك.ر(

 :که است یادآوري به لازم

  :نویسدمی »نَفابومخْ« علمی شخصیت درباره »450 متوفاّي نجَاشی،« )الف

  .رْویِهی ما إلی سکَنُی کانَ و وجههم و باِلْکُوفَۀِ الْأخْبارِ أصحابِ شَیخُ

  .شداطمینان می او هاينقل به و] بود [آنان سرشناس چهره و کوفه در مورخین استاد و بزرگ]  او[

  )الإسلامی النشر مؤسسۀ: چاپ ،320 ص نجَاشی، رجال(

 هایشانکتاب تألیف در »413 متوفاّي مفید، شیخ«و  »356 متوفاّي اصفهانی، ابوالفرج« همچون مشهوري عالمان توسط »نَفابومخْ« کتاب )ب

 طبري،« سنتّ، اهل میان در. است شده اتّکا و اعتماد آن، مندرجات بر و گرفته قرار مورد استفاده »الإرشاد« و »الطالبیین مقاتل« هاينام به

 متوفاّي جوزي، بن سبط« و »السلام علیهمقتل الحسین« کتاب در »568 متوفاّي خوارزمی،« ،»الملوك و الاُمم تاریخ« کتاب در »310متوفاّي

  .اندکرده استناد »نَفابومخْ«نوشته  به ،»الاُمه تذکرة« کتاب در »654

 .باشندنمی ما استناد مورد که است یافته و شهرت شده چاپ »نَفابومخْ مقتل« نام به ايمحققّانه غیر هايکتاب اخیر هايسال در: توجه



 

 

باشیم که با هدف ثبت مطاعن خلفا و یا با انگیزه ذکر مصائب حضرت در منابعی میبه همین دلیل، شاهد استناد بزرگان امامیه به این نامه 

   7.اندبه رشته تحریر در آمده علیهاالسلامزهرا

  

  :پاسخ سوم

  ترین منابع معتبر امامیهثبت نامه در یکی از کهن

علّامه «، تألیف »مثالب النواصب«اند، کتاب که در کشف حوادث خونبار سقیفه، به این نامه تاریخی استناد کرده 8از میان منابع متعددي

از  »1111 متوفّايعلّامه محمد باقر مجلسی، «، تألیف »بحار الأنوار«و پس از آن، کتاب  »588 متوفّايابن شهر آشوب مازندرانی، 

                                                             
  :که گرددمی نشان خاطر ـ 7

 .گرددمحسوب می »مکتوب اعتراف این حامل« تنها، و نبوده »خبر راوي« یزید ماجرا، این در )الف

 گرفت یزید از را نامه دلیل، همین به و باشدپدرش می خطّ به نامه که کرد تصدیق او داد، نشان عمر فرزند به را »نامه« یزید که هنگامی )ب

  .بوسید و

 .باشدمی عمر فرزند عبداالله کتبی، اعتراف این راوي نخستین بنابراین،

  :نمود اشاره زیر منابع به توانمی نمونه، براي ـ 8

  .المرتضویه المکتبۀ: چاپ ،25 ، صفحه3 جلد ،)877 متوفاّي( »بیاضی عاملی الدین زین شیخ« تألیف ،»المستقیم الصراط« )الف

  .الإسلامی التراث إحیاء مرکز ، مصورة109 صفحه ،)1100 از بعد متوفاّي( »طریحی الدین صفی شیخ« تألیف ،»النظر مطارح« )ب

 التاریخ مؤسسۀ: چاپ ،343 صفحه ،14 جلد ،)1324 متوفاّي(» خوئی هاشمی االله میرحبیب« تألیف ،»البلاغه نهج شرح فی البراعۀ منهاج« )ج

  .العربی

 .مکتبۀ فدك: چاپ ،131 صفحه ،)1359 متوفاّي( »قمی عباس شیخ« تألیف ،»الأحزان بیت« )د



 

 

  .باشنداي برخوردار میالعادهفوق اهمیت

منسوب  »دلائل الإمامه«، از کتاب 12را با ذکر سلسله سند 11ـ ، متن نامه 10که دریافت نموده است 9اي علّامه مجلسی ـ به واسطه اجازه(

                                                             

  .است داده مجلسی علاّمه به را نامه نقل اجازه مکهّ، فضلاي از یکی ـ 9

  .نمایدتأمین می را روایت استناد صحت که باشد،می حدیث نقل گانههشت هايراه از یکی اجازه،

 اثبات در اجازه فایده)  تبریز سنگی: ، چاپ489 صفحه ،1 جلد( »الأصول قوانین« کتاب در »1332 متوفاّي قمی، محقّق« فرموده به بنا

 .گرددمی ظاهر است؛ نشده ثابت »عنه مروي« از تواترش که روایتی کتاب یا آن بر اعتماد حصول نیز و معین و خاص کتاب صحت

  )230 ـ 227 ، ص»شناسیحدیث« نام به وي کتاب در مندرج سبحانی، جعفر شیخ استاد مباحث از برگرفته(

  .] 235 ـ 230 ص ،)زیارت عاشورا سند اثبات( روشن صبح این از مؤمنی، حسن محمد سید: ك.ر بیشتر، آشنایی جهت[

 .شودمی گفته »اجازه مشایخ«اند، داده را کتاب نقل یا و روایت نقل اجازه فرد، یک به که عالمانی به: گرددمی نشان خاطر

  :نویسدمی وي درباره تنها و آوردنمی میان به »دهنده اجازه« از نامی مجلسی، علاّمه ـ 10

ی أجازل ضعلِ بی الْأفاضکَّۀَ فـ م ۀَ شرََفهَا ـ االلهُ زادرِ، هذا رِوایَالْخب ی وَرنأخْب أنَّه هأخرَْج ْزءنْ الْجی منْ الثانتابِ ملِ کلائه دبحار ( ...الإْمام

  ) السلام علیهدارالرضا: چاپ ،286 ص ،30 ج المحن، و الفتن کتاب الأنوار،

 اند آن از حاکی تاریخی هايگزارش زیرا است؛ تشیع بوده دشمنان گزند از وي جان حفظ جهت به گمنام، فاضل این نام به تصریح عدم شاید

  :که

 سید« نام با عالمی و انداختند راه به کشیشیعه این شهر، در اند،کرده نجس را کعبه پرده شیعیان که آن بهانه به ،قمري هجري 1088 سال در

  .رساندند قتل به ، ـ بود مشغول قرآن تلاوت به السلام علیهابراهیم مقام پشت حالی که در ـ را »رضوي مؤمن محمد

 گرفته را کعبه پرده که حالی در ـ را »تنکابنی شیخ حسین«نام  با دیگري عالم ،قمري هجري 1105 یا 1101 سال در آن، از پس همچنین

 .درگذشت بعد و اندکی شد بیمار که زدند کتک قدر آن ، ـ بود

  )840 ص ،2 ج سیاست، و فرهنگ دین، عرصه در صفویان: ك.ر(



 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 محسوب »مجلسی علاّمه اجازه مشایخ« از و اندسکونت داشته مکهّ شهر در مجلسی علاّمه حیات هايسال در که ايشیعه عالمان حال، هر به

 :از اند عبارت گردند،می

 مجلسی، علاّمه به او اجازه که است ذکر به لازم ؛)1068متوفاّي( عاملی موسوي حسینی الحسنابی بن الحسین بن علی بن الدین نور سید )الف

  )20 ص مقدمه، ،1 ج بحار الأنوار،(. باِلْمراسلَه لهَ أجاز: خوانیموي می درباره چنانچه است؛ بوده نامه طریق از

 الْعلاّمۀُ... باِلإْجازةِ عنْه رْوِيی: خوانیممی وي چنانچه درباره ؛)1088 متوفاّي( آبادي استر حسینی محمد دوست بن مؤمن بن محمد سید )ب

یسلج199 ص الفضیله، شهداء(.الْم(  

 خاطر ولی باشد؛نمی مکهّ شهر در اجازه دریافت این معناي به لزوماً ،)مکََّه فی الْأفاضلِ بعض لی أجاز( مجلسی علاّمه عبارت که چند هر

  :که گرددمی نشان

 دیگري حج سفر تاریخی، هايگزارش و اندحج رفته سفر به)  بحار الأنوار کتاب مجلدّات تألیف اتمام از قبل( 1080 سال در مجلسی، علاّمه

  )470 ـ 468 ص ،8 اسلام، ج مفاخر: ك.ر. (اندننموده ذکر وي براي را

 سخت شرایط دلیل به وي که رسدمی نظر باشد، به کرده دریافت سفر این در را نامه نقل اجازه مجلسی علاّمه که فرض بنابراین همچنین،

 از که چرا است؛ نبوده برخوردار داده، وي به را نامه نقل اجازه که فردي با ملاقات کافی براي فرصت از صفویه، دوران در مکهّ شهر بر حاکم

 که این بدون هم آن است؛ موفّق گردیده نامه، همین نقل اجازه دریافت به تنها ،»الإمامه دلائل« کتاب دوم جلد در مندرج تمام مطالب میان

 .نماید مشاهده نزدیک از را کتاب نسخه اصل بتواند

می مواجه »اُخرْي رِوایۀٍ فی و« عبارت با نماید،نقل می »دلائل الإمامه« کتاب دوم جلد از را آن مجلسی علاّمه که اينامه اواسط در ـ 11

 دسترسی آن، از مختلف نسخه دو یا نقل دو به حداقل نامه، درج هنگام در »دلائل الإمامه«نویسنده  که باشد آن از حاکی تواندمی که شویم

 )294ص  ،30 ج بحار الأنوار،: ك.ر. (داشته است

  :»دلائل الإمامه« کتاب در مندرج نامه سند ـ 12

 بن جعفر حدثنا: قال همام، بن محمد أبوعلی حدثنا :قال عنه، االله رضی أبی حدثنا: قال التلعکبري، موسی بن هارون بن محمد أبوالحسین حدثنا



 

 

مثالب «که این منبع در مقایسه با کتاب  13نمایدنقل می »5ي قبل از نیمه اول قرن متوفّامحمد بن جریر طبري امامی صغیر، «به 

                                                                                                                                                                                                                      

 المفضلّ عن مسکان، بن الحسن عن الحوار، علی بن جعفر عن الصیرفی، سنان بن الرحمان حدثنی عبد: قال الکوفی، الفزاري مالک بن محمد

 .المسیب بن سعید عن الجعفی، جابر عن الجعفی، بن عمر

 تلعکبري،«: یعنی راوي، همین از) البعثه مؤسسۀ :و تحقیق چاپ( »دلائل الإمامه« کتاب احادیث از زیادي تعداد که گرددمی نشان خاطر[

  .] است گردیده نقل »410 از بعد يمتوفاّ

: که نمود برداشت چنین توانمی است؛ نکرده مجلسی ذکر علاّمه براي را »دلائل الإمامه« کتابِ به خود طریق مکّی، فاضل آن که نکته این از

 در کتاب از معتبري نسخه یا که صورت بدین( است؛ بوده »مسلمّ و قطعی« وي نزد در به مؤلفّش، »دلائل الإمامه« کتاب انتساب زمان، آن در

 به و) نموده دریافت ثقه، از رجال سینه به سینه ، ـ »دلائل الإمامه« کتاب از نقل به ـ را نامه متن وي یا و بوده حاضر فاضل مکیّ نزد آن

  .است ندانسته ضروري را کتاب به طریقش ذکر دلیل، دو این از یکی

: سرّه قدسطوسی شیخ: ك.ر( .است تصریح شده آن بر و بوده متداول شیعه علماي نزد دیرباز از روشی چنین که گرددمی نشان خاطر[

 ] .)، مشیخه4 ص ،10 ج تهذیب، ؛305ص  ،4 ج إستبصار،

 نیز و نماید؛می نقل نجوم علم درباره بعد، به102 صفحه ،»المهموم فرج« کتاب در »664 متوفاّي طاووس، بن سید« که روایتی بنابر ـ 13

 دو داراي »دلائل الإمامه« کتاب فرماید؛می نقل 286 صفحه ،30 جلد ،»بحار الأنوار« درکتاب »1111 متوفاّي مجلسی، علاّمه« که اينامه بنابر

  .باشدنمی دسترس در آن دوم جلد اینک، هم که است بوده )جلد دو(جزء 

 دلائلِ کتابِ منْ الثانی الْجزءْ فی الإْمامی الطَبريِ... الشَیخِ عنْ بإِسنادنا رویناه ما هو و: است چنین »المهموم فرج« کتاب در مندرج عبارت

  ...الإْمامه

 یکم جلد از ،السلام علیهامیرالمؤمنین را درباره روایاتی ،51 ـ 50 صفحات ،»الیقین« نام به دیگرش کتاب در »طاووس بن سید« همچنین

  :است چنین »الیقین« کتاب در مندرج عبارات. خورندنمی چشم به کتاب، این فعلی از هايچاپ در که فرمایدمی نقل »دلائل الإمامه«

  ...الدلائلِ کتابِ منْ الْأولِ الْمجلَّد منْ نَذکْرُُه فیما



 

 

  )14.باشد، از قدمت بیشتري برخوردار می»النواصب

نقل نموده است و تصویر دو نسخه خطّی از  15ترین منبعی است که متن نامه را به دو سلسله سند متفاوتقدیمی »مثالب النواصب«کتاب 

                                                                                                                                                                                                                      

  ...الْأولِ الْجزءْ منْ الدلائلِ کتابِ منْ نَذکْرُُه فیما

 گردیده مفقود ایام گذر در نیز آن یکم ازجلد هاییبخش حتم، طور به نرسیده؛ ما دست به کتاب، این از دوم جلد که آن بر علاوه بنابراین،

 .است

  :همچون هایینام با »دلائل الإمامه« کتاب اَسناد بررسی با ـ 14

  ؛)373 متوفاّي( الطبري عبداالله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم ابوإسحاق القاضی

  ؛)387 متوفاّي( الشیبانی عبیداالله بن محمد بن عبداالله بن محمد أبوالمفضّل

  ؛)392 متوفاّي( الفارسی الحجاج بن محمد بن منصور بن  الفرج بن أحمد أبوالحسن

 .روندمی شمار به »دلائل الإمامه« مؤلّف واسطهبی مشایخ از همگی، که شویممی مواجه

 عبدااللهِ بنُ محمد أبوالْمفضََّلِ حدثَنا :شویممی عبارت مواجه این با ،92 حدیث ،»السلام علیهالزَمانِ صاحبِ الإْمامِ دلائلُ« عنوان ذیل همچنین، 

  ...وثَلاثمئَه ثَمانینَ و خَمسٍ سنۀََ الشَیبانی الْمطَّلبِ بنِ

 .گرددمی باز) قمري هجري 390 تا 370 هايسالبه  زیاد، احتمال به و( 4 قرن دوم نیمه به »دلائل الإمامه« کتاب نگارش و تألیف بنابراین،

  :»النواصب مثالب« کتاب در مندرج نامه سندهاي ـ 15

 وهب عن المسیب، بن سعید  عن یزید، بن جابر عمر، عن بن المفضلّ عن مشکاة، بن علی ، عن)الخزاز( الحرار علی بن جعفر روي و: یکم سند

  .مرة

 القسم بن عبداالله عن الخدري سعیدأبی بإسناده إلی الموسوي الحسن بن موسی الحسنأبی عن البصري، محمد بن علی روي و: دوم سند

  .المزنی )القاسم(

  :نامه اسناد درباره نکاتی



 

 

   16.باشدموجود می »مرکز إحیاء التراث الإسلامی«آن، در قم، 

بندينامه را تقطیع نموده و به مناسبت فصل 17)ابن شهر آشوب مازندرانی(ست که مؤلّف آن درباره این منبع اصیل، آن ا اهمیتنکته حائز 

  .هاي کتابش، به فرازهایی از نامه اشاره فرموده است

  :از این رو، شاهد درج بخشی از این نامه، ذیل فصلی با عنوان

»َفصیلٌ ف نْإحراقِ فُلانٍ ملِ الْزلَِ أهبیلام علیهمتالس«  

  :و درج بخشی دیگر از نامه، ذیل فصلی با عنوان

»َفصغْ یلٌ فیِب باشیم، می»الطاغُوت.  

هایی از آن را خلاصه کرده و به جاي درج کامل تر آن که مؤلفّ کتاب، هنگام ثبت فرازهایی از این نامه ذیل عنوان اخیر، عبارتجالب

                                                                                                                                                                                                                      
 باشدمی مشاهده قابل روشنی به یکدیگر از این سندها استقلال نمودیم، نقل »دلائل الإمامه« کتاب از که سندي با فوق سندهاي مقایسه از )الف

  .است نکرده نقل »دلائل الإمامه« کتاب از را نامه متن »آشوب شهر ابن«: که سازدمی رهنمون مهم نکته این به را ما که

  .باشدمی یکدیگر از مستقل سند سلسله سه و جداگانه منبع دو داراي نامه، این لذا،

 اي،نامه چنین که رودنمی انتظار طبیعی، طور زیرا به است؛ نامه متن بودن حقیقی اثبات بر ايقرینه خود نامه، سندهاي رجالی هايضعف )ب

 .باشد رسیده نگارانتاریخ دست به)  ممتاز مشایخی و اسنادي صحیح (= »ناپذیرخدشه سندي سلسله« با

 .هند لکنهو، الناصریه، مکتبۀ: ب نسخه تهران؛ سپهسالار، مدرسۀ مکتبۀ: الف نسخه ـ 16

  .است شده یاد »اللهَجه صدوقُ« همچون اوصافی با وي از سنتّ، اهل مدارك در ـ 17

 . 146 ص ،4 ج ،)دسیمقْ: (بالوفیات الوافی: ك.ر



 

 

  .)داردسخن او ادامه = ( بهخطُْالْ :نویسد، می18هاآن

، متن نامه نایاب نبوده و امکان دسترسی »مثالب النواصب«توان حدس زد که در زمان تألیف کتاب چه ملاحظه گردید، میبا توجه به آن

به متن کامل نامه، براي علماي شیعه آن روزگار، فراهم بوده است؛ چرا که در غیر این صورت، ابن شهر آشوب نیز همانند علّامه 

  .فرمود؛ در حالی که ـ ظاهراً ـ وي چنین ضرورتی را احساس نکرده استبت متن کامل نامه اقدام میمجلسی، به ث

، از مضامین نامه بی)اهل علم(گردد که گویی مخاطب کتاب اي از متن نامه یاد میبه گونه »مثالب النواصب«به عبارت دیگر، در کتاب 

  .انداجمالی داشته اطّلاع نبوده و از محتواي آن، آگاهی قبلی و یا

اشاره نمود؛ چرا که وي پس از اشاره به دو  »الصراط المستقیم«در کتاب  »877 متوفّايبیاضی، «توان به روش در تأیید این دیدگاه، می

  20.نماید؛ بدون آن که به ثبت متن کامل نامه دست یازداي کوتاه از آن اکتفا می، تنها به ذکر خلاصه19سلسله سند براي نامه

  :رسد کهلذا، به نظر می 

، 21هاي سنّی، تا زمان حیات علاّمه مجلسی، در گردباد حوادث حکومتهجري قمري 877هاي بعد از سالمتن نامه در فاصله 

                                                             
 .باشدمی نبوي منبر شریف فراز بر )خلافت تصاحب از پس( ابوبکر سخنرانی به مربوط شده، خلاصه فرازهاي ـ 18

  :»المستقیم الصراط« کتاب در مندرج نامه سندهاي ـ 19

  .المسیب بن سعید إلی الخزاز علی بن جعفر أسنده ما: یکم سند

 .الخدري سعیدأبی إلی البصري علی بن محمد] أسنده ما[ و: دوم سند

 از برگرفته کتاب، این مطالب اکثر( .المکتبۀ المرتضویه: چاپ ،25 ص عدوانه، و بظلمه تقدمه فیمن الطعن فی ،3 ج المستقیم، الصراط ـ 20

 ).باشدمی »النواصب مثالب«

 یزد، فارس،: شامل( ایران از هاییبخش در قویونلوحکومت آق یا و بودند هاازبک حمایت تحت که خراسان تیموریان حکومت همچون ـ 21

 .کردند حکمرانی 908 تا 780 سال از و بودند هاعثمانی حمایت تحت که ...)و کرمان



 

 

اي که علّامه مجلسی به آن دسترسی نداشته بلافاصله پس از دستیابی به دستخوش نابودي شده و به شدت نایاب گردیده است؛ به گونه

  22.23نمایداقدام می »بحار الأنوار«ه نقلی از آن، به درج آن در کتاب اجاز

  

  از متن نامه علیهاالسلامبازخوانی مصائب حضرت زهرا

  »مثالب النواصب«مصائب مندرج در نامه، به نقل از کتاب 

ف یو صوعاوِ یۀِ فُلانٍ إلیمهی:  

ه یف ت منْرجَت و أخْیبهذا الْ یتهُا ناراً علرَملَ و أضْجزْحطَب الْت الْحملْ رُجخْی لمَ إنْ: ت لفاطمۀَفقَلُْ

أو نْیلع قادلْ یلبهیع.  

  .لِ و هات النارجزْحطَبِ الْعِ الْجم یرجِالَنا هؤلاء ف عثْإب: ت لخالدو قلُْ

                                                             

 از یک هیچ ولی داشته، خبر آن مضمون محتوا و از نیز و امامیه منابع میان در اينامه چنین وجود از مجلسی علاّمه زیاد، احتمال به ـ 22

  .السنَد هذا بِغَیرِ الرِوایۀَ أجِد لَم: نویسدمی نامه نقل انتهاي در چنانچه است؛ اختیار نداشته در اند،کرده یاد نامه متن از که را مستندي منابع

 متن تا است نموده اقدام نامه این ثبت به درنگاست، بی یافته را اشگمشده که جستجوگري همچون نامه، نقل اجازه دریافت از پس وي لذا،

  .بخشد نجات همیشگی نابودي خطر از را نامه

نسخه دیگر به مراجعه طریق از بایستی که ـ برخی نکات به داشتنش توجه است، نگاشته نامه انتهاي در که کوتاهی بیان با حال، عین در وي

  .نموده است یادآوري را ـ گردند فصل و حلّ نامه، هاي

 . 223 ـ 220 ، ص) قدیم چاپ( 8 ج ؛ 300 ـ 286 ، ص)جدید چاپ( 30 ج بحار الأنوار، ـ 23



 

 

  !ا فاطمهیرِمها مضْ یإنِّ: تقلُْ یفلََما أت

لَ: فقَالَتعی یکأم ودع و هولسر ودع االلهِ و ودؤْراِلْیا عمننَیم.  

َبِفضَرَب تیالْ یإل يد دمأفْعلَبابِ لع ـجأل ،هَتحیِنْ همم أنا و الدار عیم.  

تَبِ فضَرَبها إلیالْ یدتَمل دمعنَنْ ینعفَتْ م بعَفص هلَحعی َفضَرَبوکفَّها بِالس فرََکلَْت الْط تقَد و باب 

  :خَۀً و قالَتصرْ صرخََت نا و قَدشاءها فَسمعأح صقَتألْ

  .لِحمالْ منْ یشائأح یقُتلَ ما ف فقََد یـنیخُذ! ا فضَّۀُی آه! نَتکبتک و ابیعلُ بِحبِفْیهکَذا ! ا أبتاهی

عمفَسنا تَمه و خَضی سةٌ إلمدالْ یتَنفَعالْجِدارِ فَد خلَْتد و فأَقْباب ،تلَتب جبِوغَش هرِ یصيب  ،هنُور

  ...ضِأرالْ یطهُا و تَسابقَ إلقطَعَ قرُْخمارِ فَانْظاهرِ الْ خَدها منْ یقَۀً علتهُا صفْفصَفقَْ

  :فلانی به معاویه آمده است که] نامهو [در سفارش 

زنم و هر کس را در آن است، بیرون آورم و این خانه را آتش میخارج نشود، هیزم زیادي می] علی از خانه[اگر : پس به فاطمه گفتم

  .خواهم آورد؛ مگر این که علی بیعت را بپذیرد

  :آمد، گفتم] خالد[وقتی . بیاور ] نیز[کنند و آتش این افرادمان را بفرست تا هیزم فراوانی جمع : و به خالد گفتم

  .من، آتش را روشن خواهم کرد! اي فاطمه

  !بر تو باد اي دشمن خدا و دشمن رسولش و دشمن امیرالمؤمنین] آتش: [گفت] فاطمه[پس 

او با دستش به درب ضربه زد  پس. همراهانم، وارد خانه شویم]  تا خود و[پس با دستم به تیرك عمودي درب کوفتم که آن را باز کنم، 



 

 

برایم سخت شد و با شلّاق به دستش زدم و با پا به درب لگد زدم و این در حالی ] باز کردنِ درب[پس . تا مانع از باز کردن درب شود

حبوب و دختر م ]فرزند[با ! اي پدر جان: شنیدیم که فریادي عمیق کشید و گفت] در این موقع. [بود که شکمش را به درب چسبانده بود

  .مرا دریاب که جنینم کشته شد! آه، فضّه. کنندتو این چنین می

پس درب را هل دادم و وارد شدم و او . که درد زایمان او را گرفته، در حالی که پشت به دیوار چسبانده بود]  و متوجه شدیم[و شنیدیم 

اي که به سر داشت ـ به صورتش چنان سیلی وي پارچه و روسريزد، به سمت من آمد و من، ـ از راي که نورش چشمم را میبا چهره

  ...اش پاره شد و بر زمین افتادزدم که در نتیجه، گوشواره

  

  »دلائل الإمامه«مصائب مندرج در نامه، به نقل از کتاب 

 ه أویف رِقُ منْت و احُیبالْلِ هذا أه یتهُا ناراً علرَملِ و أضْجزْحطَبِ الْت بِالْجِئْ رُجخْی لَم إنْ: تفقَلُْ

یلع قادالْ یإل یبهیع.  

َضرَب أخَذْو و توس قلُْطَ قُنْت و فُذب دخالل نِ الْتلیوأنْ: دوا فلُمرجِالُنا ه و یت مطَبِعِ الْجح.  

  .رِمهامضْ یإنِّ: تفقَلُْ

ی: فقَالَت االلهِ و ودا عأم ودع و هولسر ودؤْراِلْیعمننَیم .تَۀُ  فضَرَبمفاطنْیها مالْ دبابِ تَمنَنْ ینعم 

نَ و یأل ت أنْراً و بکاء فَکدیت لهَا زفط فَآلَمها فَسمعها بِالسویت کفََّفضََربَ یتُه فَتصَعب علَحه فرَُمفَتْ

رَه د محمد و سحیعرَبِ و کَد الْیدماء صناد یو ولُوعه ف یقاد علت أحبابِ فَذَکرَْالْ قلَب عنْأنْ



 

 

 جعلَت تهُا قَدخَۀً حسبصرْ صرخََت تهُا و قَدرسُه و سمعبابِ تَتْشاءها بِالْأح صقَتألْ باب و قَدت الْفرََکلَْ

الْ یلأعدیمنَۀِ أسقالَت تاهی: فلَهَا وولَ االلهِی! ا أبسا ر!  

 منْ یشائأح یوااللهِ قُتلَ ما ف فقََد ینیک فخَُذیإلَ! ا فضَّۀُی آه! نَتکبتک و ابیعلُ بِحبِفْیهکَذا کانَ 

محعمس لٍ وتهُا تَمه و خَضی سةٌ إلمدالْ یتَنَفعالْجِدارِ فَد خلَْتد و فأَقْباب ،تلَتإلَ بی جبِوغَش هی 

  ...ضِأرالْ یإل طهُا و تَناثرََتقطَعَ قرُْخمارِ فَانْظاهرِ الْ خَدها منْ یقَۀً علت صفْ، فصَفقَْيبصرِ

کشم و هر کس را که درون آن را بر سر اهلش به آتش می آورم و این خانهخارج نشود، هیزم زیادي می] علی از خانه[اگر : پس گفتم

  .برده شود ]کردن[که علی، کشان کشان براي بیعت سوزانم؛ مگر ایناست، می

  :تو و افرادمان به دنبال جمع هیزم بروید و گفتم: زدم و شلّاق قنفذ را گرفتم و به خالد بن ولید گفتم] ايبه درب ضربه[و 

  .کرد من آتش را روشن خواهم

درب کوبید که مانع از باز شدن ] پشت[پس فاطمه دستش را به ! اي دشمن خدا و رسولش و اي دشمن امیرالمؤمنین: گفت] فاطمه[پس 

شلّاق او را به درد آورد؛ پس صداي ناله و . آن شود؛ پس خواستم آن را باز کنم ولی برایم دشوار شد، لذا دو دستش را با شلّاق زدم

اش به کشتن شجاعان عرب و و علاقه]  که در دل داشتم[هاي علی دم و نزدیک بود که دلم به رحم بیاید و برگردم که کینهگریه او را شنی

مکر و جادوي محمد، به یادم آمد؛ پس به درب لگد زدم در حالی که فاطمه درب را همچون سپر خود کرده، پشت درب قرار گرفته، 

  :اي فریادش را شنیدم؛ فریادي که گمان کردم مدینه را زیر و رو کرد و گفتو صد. شکمش را به آن چسبانده بود

مرا دریاب که به خدا قسم، جنینم کشته ! آه، اي فضّه. شودمحبوب و دختر تو این چنین رفتار می] فرزند[با ! اي رسول خدا! پدر جان

  .شد



 

 

  .حالی که پشتش را به دیوار چسبانده بودکه درد زایمان او را فراگرفته است، در ]  و متوجه شدم[و شنیدم 

اي که زد، به سمت من آمد و من، ـ از روي پارچه و روسريچشمم را می] نورش[اي که پس درب را هل دادم و وارد شدم و او با چهره

  .تکّه شد و به زمین ریختاش پاره و تکهّبه سر داشت ـ به صورتش چنان سیلی زدم که در نتیجه، گوشواره

  

  :پاسخ چهارم

  از ماجراي یورش علیهاالسلامانطباق مصائب مندرج در نامه، با گزارش حضرت زهرا

، از قول علیهاالسلامدر ضمن وصیت حضرت زهرا »إرشاد القلوب«در کتابش با نام  )771متوفّاي (دیلمی  )محمد حسن بن محمدابی(

  :کندایشان چنین نقل می

 طَبْوا الحعمَلفجزلَْ عْیالج ا بِالنارِ لأتَو بابِنا وی و رِقُوهحی مُتهناشَد ةِ البْابِ وضادِبع قفَْترِقُونا، فَوح

  .نصْرُونایکفُُّوا عنّا و یأنْ  یبِااللهِ و بأِبِ

 يعضُد یالسوطُ عل ي، فَالْتَويعضُدبکْرٍ ـ فضَرََب بِه یأبِ ید قُنفُْذ ـ مولیفأَخَذَ عمرُ السوطَ منْ 

و النار تَسعرُ و  یـ و أنا حاملٌ ـ فَسقطَْت لوجهِ یصار کَالدملُجِ و رکَلَ البْاب برِِجله فرََده علَ یحتّ

رِ یلاً بغَِیالْمخاض؛ فأَسقطَْت محسناً قَت ینو جائَ یمنْ اُذُن یانْتَثرََ قرُطْ یده حتّیبِ ی، فضَرَبَنیتَسفعَ وجهِ

   25.و قَد تبَرَّاَ االلهُ و رسولُه منهْم و تبَرَّاْت منهْم!! ؟یعلَ یفهَذه اُمۀٌ تصُلِّ. 24جرْمٍ

                                                             

نموده نقل »القلوب إرشاد« کتاب به با استناد را فوق عبارات »الأحزان بیت« شریف کتاب در »قمی محدث« که گرددمی نشان خاطر ـ 24



 

 

ها را به در چارچوب درب ایستاده بودم و آنمن . ما هیزم زیادي جمع کردند و آتش آوردند که آن را و ما را آتش بزنند] خانه[بر درب 

پس عمر، شلّاق را از دست قنفذ ـ غلام ابوبکر ـ گرفت و با آن به . دادم که دست از ما بردارند و ما را یاري کنندخدا و پدرم قسم می

شد؛ و با پایش به درب لگد زد و  26لُجدممثل ]  ورم کرد و[بازویم ]  دور تا دور[اي که پس شلّاق، دور بازویم پیچید؛ به گونه. بازویم زد

  درب را به روي من، به  

ور بود و حرارتش عقب راند و باز کرد؛ ـ و من در آن هنگام باردار بودم ـ ، پس به صورت به زمین افتادم، در حالی که آتش شعله

و درد زایمان به سراغم آمد و . ه، از گوشم جدا شدتکّه شدام تکّهپس با دستش مرا کتک زد به طوري که گوشواره. سوزاندصورتم را می

من نماز بخوانند؟ و حال آن که خدا ] جنازه[بر ] خواهندمی[ها، مردمی هستند که پس این. گناه کشته شد ـ سقط کردممحسن را ـ که بی

رشته پیوندم را با ]  نیز[و من ] رقرار نیستها و رسولش هیچ رابطه و پیوندي بو بین آن[اند و رسولش رشته پیوند خود را با آنان گسسته

  ].ها هیچ رابطه و پیوندي نیستو بین من و آن[ام آنان گسسته

  

  :، بدین صورت به ثبت رسیده استهاي آغازین قرن چهارم هجريساللازم به ذکر است که عبارات مذکور، در میراث مکتوب 

ناشَدتُکمُ االلهَ و : البْابِ و قلُْت یِت، فأَخَذْت بعِضادتَیحرِقُوا البْیل فجَمعوا الْحطَب ببِابِنا و أتَوا بِالنارِ

  .تَکفُُّوا عنّا و تَنصْرِفُوارسولِ االلهِ أنْ  یبأِبِ

 یحتّ يدی یالسوطُ عل ي، فَالْتَويبکرٍْ ـ فضَرَبَ بِه عضُدیأبِ یفأَخَذَ عمرُ السوطَ من قُنفُْذ ـ مول
                                                                                                                                                                                                                      

 )فدك مکتبۀ: چاپ ،132 ص بیت الأحزان،( .اند

 .السلام علیهدارالرضا: چاپ ،349 ـ 348 ص ،30 ج بحار الأنوار، ـ 25

 .بازو در را لجُدم ولی دهند؛می دست قرار مچ در را النگو که تفاوت این با النگو، همانند است زنانه زیورآلات از زیوري لجُدم ـ 26



 

 

و صفَقَ  27و النار تَسعرُ یـ و أنا حاملٌ ـ فَسقطَْت لوجهِ یصار کَالدملجُِ و رکَلَ البْاب برِِجله فرََده علَ

فهَذه . رِ جرْمٍیبغَِلاً یالْمخاض؛ فأَسقطَْت محسناً قَت یو جائَن  یمنْ اُذُن یانْتَثرََ قرُطْ یده حتّیبِ یوجهِ

   28.و قَد تبَرَّاَ االلهُ و رسولُه منهْا و تبَرَّاتْ منهْا!! ؟یعلَ یاُمۀٌ تصُلِّ

شما را به خدا : ما هیزم جمع کردند و آتش آوردند که خانه را آتش بزنند؛ پس من چارچوب درب را گرفتم و گفتم] خانه[پس بر درب 

  .دهم که دست از ما بردارید و برگردید و برویددا قسم میو به پدرم رسول خ

دستم ]  دور تا دور[اي که گونهپس عمر، شلاّق را از قنفذ ـ غلام ابوبکر ـ گرفت و با آن به بازویم زد، در نتیجه شلّاق دور دستم پیچید به

من، به عقب راند و باز کرد؛ ـ و من در آن هنگام باردار بودم و با پایش به درب لگد زد و درب را به روي . لُج شدمثل دم]  ورم کرد و[

تکّه شده و از گوشم ام تکّهو سیلی به صورتم زد به طوري که گوشواره. ور بودـ ، پس به صورت به زمین افتادم در حالی که آتش شعله

                                                             
 نامه، در که اندفرموده یاد» آن شدن ورو شعله آتش افروختن« از صراحت به ،علیهاالسلامزهرا حضرت شد، ملاحظه که طور همان ـ 27

 قرن میراث مکتوب( نامه متن با مقایسه در ،چهارم قرن آغازین هايسال مکتوب میراث دیگر، عبارت به .است نیامده میان به آن از ذکري

 احراق تحقّق« که گرددمی نشان خاطر .باشدمی تري برخوردارکامل فرازهاي از علیهاالسلامزهرا حضرت مصائب یادآوري خصوص در ،) پنجم

 که دارد قرار دسترس در زمینه، این در فراوانی نصوص و باشدمی ـ امروز به تا قرون نخستین از ـ شیعیان تاریخی عقاید ترینمسلمّ از »باب

 ـ135 ـ134 ـ103 ـ95 ـ93: هايذیل شماره ،»علیهاالسلامفاطمه بیت علی الهجوم حول تحلیل و دراسۀ« کتاب در توانمی را هااز آن برخی

 باید الذکر، فوق نصوص بنابر همچنین،. نمود مشاهده 297 ـ 280ـ  278 ـ277 ـ276 ـ275 ـ270 ـ257 ـ256 ـ246 ـ243 ـ241 ـ136

 برخوردار تريکامل فرازهاي از ،علیهاالسلامزهرا حضرت مصائب یادآوري در نامه، بامتن مقایسه در نیز بعد به پنجم قرن مکتوب میراث: گفت

 .باشدمی

 .بیروت البلاغ، مؤسسۀ: چاپ ،178 ص الهدایۀ الکبري، ـ 28



 

 

  .مگناه کشته شد ـ سقط کردو درد زایمان به سراغم آمد و محسن را ـ که بی. جدا شد

و [اند من نماز بخوانند؟ و حال آن که خدا و رسولش پیوند خود را با آنان گسسته] جنازه[بر ] خواهندمی[ها، مردمی هستند که پس این

ها هیچ رابطه و و بین من و آن[ام رشته پیوندم را با آنان گسسته]  نیز[و من ] ها و خدا و رسولش هیچ رابطه و پیوندي نیستبین آن

  ].برقرار نیست پیوندي

  

، قبل و بعد از ثبت نامه در کتاب علیهاالسلامگردد که باورهاي قطعی و فراگیر شیعیان در زمینه مصائب حضرت زهراخاطر نشان می

دانستهباشد و مصائب مندرج در نامه، نه تنها مطلب جدیدي به تر از مطالب مندرج در نامه می، به مراتب افزون)5قرن ( »دلائل الإمامه«

  .باشدهایی نیز برخوردار میها و باورهاي تاریخی شیعیان نیفزوده است؛ بلکه در بیان مصائب، از نقصان

اند که در این ، از مصائب تردیدناپذیري یاد کرده)هجري 10تا قرن  2از قرن (به عبارت دیگر، منابع معتبر امامیه در طی قرون متمادي 

  .نشده است هااي به آننامه، هیچ اشاره

  

  :اند ازبرخی از این مصائب جانسوز عبارت

  29.شکستن پهلو )الف

  30.ضربه و لگد زدن به شکم )ب

  31.اصابت غلاف شمشیر )ج

                                                             

 239 ـ 238 ـ 221 ـ 207 ـ 184 ـ 95 ـ 89 ـ 56: هايشماره ذیل ،علیهاالسلامفاطمه بیت علی الهجوم دراسۀ و تحلیل حول: ك.ر ـ 29

 . 252 ـ 251 ـ 246 ـ

 . 278 ـ 257 ـ 179 ـ 175 ـ 135 ـ 97: هايشماره ذیل ،علیهاالسلامفاطمه بیت علی الهجوم دراسۀ و تحلیل حول: ك.ر ـ 30



 

 

  

  :پاسخ پنجم

  هاي متواتر در منابع امامیهانطباق مصائب مندرج در نامه، با نقل

اند که مفاد هاي متعددي پرداختهالفاظ گوناگون، به ثبت و درج نقلمنابع اصیل امامیه، در طی قرون متمادي و یکی پس از دیگري، با 

ها یاد شده است، مصائبی که در نامه از آن ) اعتبار(هر یک از این خبرها، خود به تنهایی، قرینه معتبري است که به درستی و صدق 

  . دلالت دارند

. نامه، یکی از باورهاي قطعی شیعیان در قرون نخستین  بوده استهاي اهل سنتّ، مصائب مندرج در این همچنین، بر اساس گزارش

هایی مشتمل بر اخبار متواتر برخوردار نبود، هرگز در میان آنان به چنین بروز و بدیهی است که اگر این مصائب نزد شیعیان، از پشتوانه

  .گیرد ـ  اي که مورد توجه سنیّان قراریافت؛ ـ آن هم به گونهظهورِ فراگیري دست نمی

  

  علیهاالسلامهاي اهل سنتّ از باورهاي شیعیان در زمینه مصائب حضرت زهرابرخی گزارش

  :نویسدمی )415متوفّاي (قاضی عبد الجبار 

   32...أنَّ عمرَ ضَربَ فاطمۀَ بِسوط: رهِیۀٍ رووها عنْ جعفرَِ بنِ محمد و غَیو ادعوا برِِوا

  ...اند که عمر، فاطمه را با شلّاقی زده استاند، مدعی شدهبر اساس روایتی که از جعفر بن محمد و دیگران روایت کرده ]شیعیان[

  :نویسدوي در جاي دیگري می

                                                                                                                                                                                                                      

 . 280 ـ 278 ـ 241 ـ 239 ـ 182 ـ 95 ـ 93: هايشماره ذیل ،علیهاالسلامفاطمه بیت علی الهجوم دراسۀ و تحلیل حول: ك.ر ـ 31

 .المصریه الدار: چاپ ،335 ص اول، قسمت ،20 ج المغنی، ـ 32



 

 

   33...ذلکنَ لَه بطْلانُ یتأَملَ أمرَهم تبَو کُلُّ منْ ... ضَربِْ فاطمۀَ  یالرافضَۀِ عل يو لکنْ دعاوِ

ها تأمل و اندیشه کند، بطلانِ آن برایش روشن و هر کس در کار آن... در مورد مضروب شدنِ فاطمه و ) شیعیان(ها اما ادعاهاي رافضی

  (!!)...شودمی

  

  :نویسدمی )355متوفّاي (دسی مقْ

...الَّذ وه ناً وسحم تلَدو يو الش مْنْ یتزَعم قطََتْهۀُ أنَّها أسرَعمۀِ عْ34.ضرَب   

  .او را در اثر ضربه عمر سقط کرد] فاطمه،: [پندارداست که شیعه می] طفلی[و محسن را به دنیا آورد و او همان 

  

  :نویسدمی )403متوفّاي (ابوبکر باقلانی 

أسقطََت  یإنَّ عمرَ رفسَ فاطمۀَ حتّ... و قَولهُم... هیلْتفََت إلَیالصحابۀِ فَلا  یو أما طعَنُ الرافضَۀِ عل

   35.بِمحسنٍ

که همانا عمر، به فاطمه لگد زد، به طوري که محسن ... : هاو نیز گفته آن(!!)... بر صحابه، قابل اعتنا نیست) شیعیان(ها و اما ایراد رافضی

  .را سقط کرد

                                                             

  .بیروت العربیه، الدار: چاپ ،239 ص النبوه، دلائل تثبیت ـ 33

 .بغداد: چاپ ،20 ص ،5 ج التاریخ، و البدء ـ 34

 .مصر: چاپ ،36 ص القرآن، لنقل الإنتصار نکت ـ 35



 

 

  

  :نویسدمی )656متوفّاي (الحدید معتزلی ابن ابی

الشَن ورا الْاُمیفأَمنَۀُ الَّتجَتهسۀُ الْمیع ۀُیتَذْکرُُها الشـ... عرَ أضغْطَهَا بمأنَّ عالْجِدارِ، ی نَ البْابِ و

 تتاهیفصَاحولَ االلهِی! ا أبسا ر !نج ألقَْت یونهَا م36...تاًی  

اي ! پدرجان: که عمر او را بین درب و دیوار فشار داد، در نتیجه فریاد زد... کندشیعه آن را ذکر می و اما کارهاي زشت و قبیحی که

  ...و جنینش را سقط کرد! رسول خدا

  

  :نویسدمی) 974متوفّاي (ابن حجر هیتمی 

   37.الْمحسنُ: ولَداً اسمهفأَسقطََت حصرَ فاطمۀَ فهَابت ... إنَّ عمرَ: قَولهمِ یإل يألا ترَ... 

فاطمه را در تنگی و فشار قرار داد و او ترسید؛ پس فرزندي را که نامش محسن بود، سقط ... عمر: بینی کهرا نمی) شیعیان(ها آیا گفته آن

  .کرد

  

   38برخی نصوص مندرج در منابع امامیه که بر صحت مصائب مندرج در نامه دلالت دارند

  
                                                             

 .قم: چاپ ،59 ص ،2 ج حدیدي، شرح ـ 36

 .القاهره مکتبۀ: چاپ ،51 ص المحرقه، الصواعق ـ 37

 .باشدمی »علیهاالسلامفاطمه علی بیت الهجوم دراسۀ و تحلیل حول« کتاب از برگرفته بخش، این در مندرج نصوص تمامی ـ 38



 

 

  :گروه یکم

  برخی نصوص حاکی از ایراد ضرب وجرح 

  1سند شماره 

 علیهاالسلامدر ضمن حدیث شریفی خطاب به حضرت زهرا وآله علیه االله صلیّکند که رسول خدانقل می) 90یا  76متوفّاي (سلیم بن قیس 

  :فرمودند

نَ و یو الْمع یقاتلَک و لعَنَ االلهُ الْآمرَ و الراضلَعنَ االلهُ ... یتضُرْبَِ یظاً حتّیظلُْماً و غَ ينَ بعدیو سترََ

   39...کیالْمظاهرَ علَ

خدا لعنت کند قاتل تو را و خدا لعنت کند دستور ... زنندجا که تو را میو بعد از من، ظلم و خشمی پنهان شده را خواهی دید؛ تا آن

  ...بر ضد تو، یاري و کمک دهد] او را[آن کس را که  دهنده را و آن کس را که به این کار راضی باشد و

  2سند شماره 

ده اَسلَمی خطاب ، برَیعلیهاالسلامکند که در ماجراي هجوم به بیت فاطمهاز عبداالله بن عباس نقل می )90یا  76متوفّاي (سلیم بن قیس 

  :به عمر چنین گفت

   40...ابنَته فَتضَرْبِها یه و علیرسولِ االلهِ و وص یأخ یت علیأتَ! ا عمرُی

                                                             

  .قم الهادي،: چاپ ،907 ص ،2 ج سلیم، کتاب: به نقل از ؛89ش  ،221 ص الهجوم، ـ 39

 یکم، جلد ،)میلانی حسینی علی سید االله آیۀ (» الإفحام إستقصاء من المرام إستخراج« کتاب به سلیم، کتاب به اعتماد دلایل با آشنایی جهت

 .فرمایید مراجعه 431 ـ 385 صفحات

 .قم الهادي،: چاپ ،876 ص ،2 ج سلیم، کتاب: به نقل از ؛93ش  ،224 ص الهجوم، ـ 40



 

 

  ...زنیبه سراغ برادر رسول خدا و وصی او و دخترش رفتی و او را می! اي عمر

  3سند شماره 

  :سرایددر ضمن شعري چنین می) 173متوفّاي ( ابوهاشم اسماعیل بن محمد حمیري

  حقِّهاضرُبِت و اهتضُمت منْ 

اُذ لَعِیوالس مطَع هدـعب قَت  

  ضــارِبهِا  يــدیقـَـطعَ االلهُ 

 ویالراض تَّبـِعِ یدالْم 41بِذاك   

  .او را زدند و حقّش را به زور گرفتند و بعد از او، طعم سوزانِ آتش را به او چشاندند

  .پیروي کرد]  و[کس را که به این کار راضی بود دست آن]  نیز[هاي کسی را که او را کتک زد و خدا قطع کند دست

  4سند شماره 

  :سرایددر ضمن شعري، چنین می )245متوفّاي (برقی  ) 42علی بن محمد بن عمار(

  لأنَّه ضاربِ الزَهراء فاطمۀَ 

   43 و کاسرُ بابهِا ظلُْماً و عدواناً

                                                             

 .المکتبۀ المرتضویه: چاپ ،13 ص ،3 ج المستقیم، الصراط: به نقل از ؛98 ش ،230 ص الهجوم، ـ 41

 )63 ص ،8 ج الشیعه، أعیان: ك.ر( .شده است یاد نیز »عمار بن عبداالله ابومحمد« نام با وي از همچنین، ؛148ص  العلماء، معالم ـ 42



 

 

  .او را به ظلم و دشمنی شکست] خانه[و درب زیرا او کسی است که فاطمه زهرا را کتک زد 

  5سند شماره 

  :کند که در فرازي از آن، چنین آمده استروایتی نقل می علیهماالسلاماز امام باقر یا امام صادق )320متوفّاي ( عیاشی

   44...فضَرَبَها ینَ علینَه و بـیها ـ تحَولُ بـیفقَامت فاطمۀُ بِنْت رسولِ االلهِ ـ صلَوات االلهِ علَ

و مانع دست یافتن او به حضرت علی[پس فاطمه دختر رسول خدا ـ که درود خدا بر او باد ـ برخاست که بین او و علی حائل شود 

  ...؛ پس او را زد]شود السلام علیه

  6سند شماره 

  :سرایددر ضمن شعري، چنین می )363متوفّاي (قاضی نعمان مغربی 

  لَتوَها فعجابوا حمَفَاقْتح  

   45نهَم فأَسقطََتیفضَرَبَوها بـ

  .او شدند و او صدایش را به گریه و ناله بلند کرد) حجره شخصی(پس به زور وارد سراپرده 

  .کرد] جنین[پس او را در بین خود زدند و در نتیجه، سقط 

  46 7سند شماره 
                                                                                                                                                                                                                      

 .قم الإسلامی، إحیاء التراث مرکز مصورة ،423 ص النواصب، مثالب: به نقل از ؛109 ش ،236 ص الهجوم، ـ 43

 .تهران العلمیۀ الإسلامیه،: چاپ ،308 ص ،2 ج العیاشی، تفسیر: به نقل از ؛125 ش ،247 ص الهجوم، ـ 44

 .بیروت الإسلامیه، معهد الدراسات: چاپ ،90 ـ 89 ص المختاره، الأرجوزة: به نقل از ؛144 ش ،266 ص الهجوم، ـ 45

 :هايشماره ذیل ،علیهاالسلامفاطمه بیت الهجوم علی دراسۀ و تحلیل حول: ك.ر امامیه، منابع در مندرج نصوص سایر از آگاهی براي ـ 46



 

 

  :نماید که در فرازي از آن چنین آمده استروایتی را نقل می السلام علیهاز امام صادق )367متوفّاي (ابن قولویه قمی 

رَئبلنبَِیقالَ جطاباً للُ خوآله علیه االله صلّیی :  

 ... و رَمُتح و َفـَتظُلْم نَتُکا ابأم ویباً الَّذَقُّها غصيؤخَْذُ ح ه و َتُضرْب لهَا و لُهعَتجلٌ ی47...حام   

  :گفت وآله علیه االله صلیّجبرئیل خطاب به پیامبر

کنند؛ و در حالی که دهی ـ از او غصب کرده، او را از آن محروم میو اما دخترت، به او ظلم خواهد شد و حقّش را ـ که براي او قرار می

  ...زنندباردار است، او  را می

  

  :گروه دوم

  تازیانهبرخی نصوص حاکی از یورش با 

  1سند شماره 

 علیهاالسلامدر ضمن یادآوري حوادث هجوم به بیت فاطمه السلام علیهکند که امیرمؤمنان علینقل می )90یا 76متوفّاي ( سلیم بن قیس

  :فرمودند

   48.عضُدها مثْلُ الدملجُِ یهاـ و إنَّ أثرََ السوط لَفیفَماتَت ـ صلَوات االلهِ علَ

  .که درود خدا بر او باد ـ وفات کرد در حالی که اثر شلاّق همانند دملُج در بازویش باقی مانده بودپس او ـ 
                                                                                                                                                                                                                      

 . 278 ـ 276 ـ 267 ـ 266 ـ 264 ـ 261 ـ 258 ـ 246

 .نجف: چاپ ،334 ص الزیارات، کامل: به نقل از ؛145 ش ،266 ص الهجوم، ـ 47

 .قم الهادي،: چاپ ،674 ص ،2 ج سلیم، کتاب: به نقل از ؛91 ش ،223 ص الهجوم، ـ 48



 

 

  2سند شماره 

  :، چنین گفتعلیهاالسلامکند که سلمان در ضمن بازگویی تفصیلی حوادث هجوم به بیت فاطمهنقل می )90یا  76متوفّاي (سلیم بن قیس 

 طَ فضَرََبوالس َهافرََفعراعذ 49...بِه   

  ...پس شلّاق را بلند کرد و با آن به ساعد او زد

  3سند شماره 

  :کندچنین نقل می السلام علیهدر ضمن روایتی، از امام صادق )334متوفّاي (حسین بن حمدان 

  ...فاطمۀَ بِالسوط يقَۀِ الْکبُرید الصدیو ضرَبِْ 

  ...فاطمهو شلّاق زدن به دست صدیقه کبري 

   50...صار کَالدملجُِ الأْسود یعضُدها حتّ یو ضرَبِْ عمرَ لهَا بِالسوط عل

  ...شد] متورم[مثل دملُج سیاه، ] جاي شلاّق[و شلّاق زدن عمر به او، بر روي بازویش، به طوري که 

  4سند شماره 

                                                             

  .الهادي،قم: چاپ ،599 ـ 577 ص ،2 ج سلیم، کتاب: به نقل از ؛95 ش ،227 ص الهجوم، ـ 49

به  ؛93 ش ،224 ص الهجوم،: ك.ر(. است ثبت شده نیز »عباس بن عبداالله« قول از فوق، عبارت عین مذکور، منبع در که گرددمی نشان خاطر

 )الهادي،قم: چاپ ،876 ـ 862 ص ،2 ج سلیم، کتاب:  نقل از

  .بیروت البلاغ، مؤسسۀ: چاپ ،418 ـ 401ص الهدایۀ الکبري،: به نقل از ؛135 ش ،259 ص و 258 ص الهجوم، ـ 50

 بر و دانسته معتبر و اطمینان قابل را حدیث این ، مضمون»الأبرار حلیۀ« نام به کتابش در »بحرانی هاشم سید علاّمه«: که گرددمی نشان خاطر

 ) قم العلمیه، دارالکتب: چاپ ،676 ـ 652 ص ،2 ج الأبرار، حلیۀ: ك.ر( .است فرموده نقل را آن اساس، این



 

 

  :سرایددر ضمن شعري، چنین می )4متوفّاي قرن (علی بن حماد 

ف یو یْکَلم طوأثَرِ السها ل51...د   

  ...در دستش، جراحتی است که اثر و جاي شلّاق است

  5سند شماره 

  :سرایددر ضمن شعري، چنین می )4متوفّاي قرن (عونی 

  ضرَبَاها فأَثَّرَ السوطُ منهْا

وارِیأثرَاً بکانَ السناً م    52ـِّـ

  .او به جاي گذاشت] بازوي[شلّاق، اثر و علامت واضحی در محلّ دستبند، در : پس آن دو، او را زدند؛ در نتیجه

  6سند شماره 

  :سرایددر ضمن شعري، چنین می )436متوفّاي (سید مرتضی 

الس آثار و نبْهِایفَماتَتِبج 53...اط   

  ...ها در پهلویش باقی بودپس وفات کرد در حالی که آثار شلّاق

  54 7سند شماره 

                                                             

 .اسلامیه کتابفروشی: چاپ ،565 ص ،2 ج المؤمنین، مجالس: به نقل از ؛153 ش ،269 ص الهجوم، ـ 51

 .قم الإسلامی، إحیاء التراث مرکز مصورة ،420 ص النواصب، مثالب: به نقل از ؛154 ش ،270 ص الهجوم، ـ 52

 .تهران اعَلمی،: چاپ ،541 ص الشهاده، أسرار: به نقل از ؛166 ش ،279 ص الهجوم، ـ 53



 

 

  :می نویسد )460متوفّاي (شیخ طوسی 

   55...اطیأنَّهم ضرَبَوها بِالس يو قَد روِ

  ...ها زدندها، او را با شلاّقو روایت شده است که آن

  تذکّر

به ثبت رسیده است که معنا و مفهوم آن، جز از طریق تعمق در نصوص فوق،  علیهاالسلامدر منابع اهل سنتّ، وصیتی از حضرت زهرا

  .باشدپذیر نمیامکان

ف ضِ الرِوا یوعیبأنَّها قالَت ات:  

   56.کتفْاً یکْشفَنَّ أحد لیلا 

  :و در بعضی از روایات آمده است که او گفت

  .بزند، پوشش روي کتف مرا کنار ] پس از مرگم[مبادا کسی 

  

  :گروه سوم

                                                                                                                                                                                                                      

 :هايشماره ذیل ،علیهاالسلامفاطمه بیت الهجوم علی دراسۀ و تحلیل حول: ك.ر امامیه، منابع در مندرج نصوص سایر از آگاهی براي ـ 54

 . 278 ـ 271 ـ 270 ـ 269 ـ 268 ـ 243 ـ 239 ـ 207

 .نجف مطبعۀ الآداب،: چاپ ،156 ص ،3 ج الشافی، تلخیص: به نقل از ؛175 ش ،281 ص الهجوم، ـ 55

 ،379 ص ،4 ج / دارالجیل: چاپ ،58 ، ص8 ، ج) حجر ابن (:الإصابه دارالفکر؛: چاپ ،18 ص ،8 ، ج)سعد ابن(: الکبري الطبقات ـ 56

 .دارالمعارف: چاپ ،95 ، ص2 ، ج)ذهبی(: النبلاء أعلام سیر صادر؛ دار: چاپ



 

 

  علیهاالسلامبرخی نصوص حاکی از اصابت درب به حضرت زهرا

  1سند شماره 

  :نویسدمی) 346متوفّاي (مسعودي 

ضغَطَُوا س وبِالبْابِی ساءةَ الن57...د   

  ...و سرور زنان را با درب مورد فشار قرار دادند

  2سند شماره 

  :گویدمی )352متوفّاي (ابوالقاسم کوفی 

   58...نَ البْابِ و الحْائطیو ضغَطْ عمرَ لهَا بـ... 

  ...و فشار آوردن عمر به او، بین درب و دیوار

  3سند شماره 

  :نگاردچنین می وآله علیه االله صلّیذیل روایتی از رسول خدا )381متوفّاي (شیخ صدوق 

 ...قطُْ الَّذالس وه نُ؛ وسحۀُ يالْممفاط لامألقَْتْهـ علیهاالسب طَتُا ضغلَمـینَ البْاب59.60نِی   

، ـ آن زمان که بین درب و دیوار مورد فشار قرار گرفت ـ ، او را علیهاالسلاماي است که فاطمهمحسن، که او همان جنین سقط شده... 
                                                             

 .الأضواء دار: چاپ ،145 ص الوصیه، إثبات: به نقل از ؛136 ش ،262 ص الهجوم، ـ 57

 .تهران اعَلمی،: چاپ ،185 ص الإستغاثه،: به نقل از ؛142 ش ،265 ص الهجوم، ـ 58

 .تغلیب قاعده ـ 59

 .قم: چاپ ،206 ص الأخبار، معانی: به نقل از ؛150 ش ،268 ص الهجوم، ـ 60



 

 

  .سقط کرد

  4سند شماره 

  :نویسدمی )560متوفّاي (عبد الجلیل قزوینی 

  ».عمر درب بر شکم فاطمه زد و کودکی را در شکم او کشت که رسول او را محسن نام نهاده بود: گویند که و«: آنگه گفته است

   61.اند و در کتب شیعی و سنّی مذکور و مسطور استاما جواب آن است که این خبریست درست؛ و برین وجه نقل کرده

  5سند شماره 

  :نویسدمی )640متوفّاي (شیخ ابوالسعادات اصفهانی 

   62...بابهِا یف علیهاالسلامو ضغَطَا فاطمۀَ

  ...، به شدت مورد فشار قرار دادند)پشت درب(اش  ]خانه[و فاطمه را در محلّ ورودي 

  6سند شماره 

  :نویسدمی )872متوفّاي (عماد الدین قریشی 

 ...ح قطََتْهأنَّها أس یو نُ الخْطَّابِ ورُ بمها علنَ راعع َفعید ها البْابطْن63.ب   

  .، او را سقط کرد و این که فاطمه ـ آن زمان که عمر بن خطّاب وي را ترساند و درب را به روي شکمش هل داد ـ... 

   64 7سند شماره 

                                                             

 .ارُموي محدث: تصحیح به ،297 ص النقض،: به نقل از ؛193 ش ،292 ص الهجوم، ـ 61

 ]. العطاّر قیس: تحقیق ،183 الولاء، ص رشح [264 ص ،85 ج بحار الأنوار،: به نقل از ؛238 ش ،307 ص الهجوم، ـ 62

 .فاطمی،بیروت دارالتراث: چاپ ،6 ص الأخبار، عیون: به نقل از ؛259 ش ،317 ص الهجوم، ـ 63



 

 

  :نویسدمی )877متوفّاي (بیاضی 

رَ فَاشْته یو یالشۀَ فمرَ فاطصح ۀِ أنَّه65...البْابِ یع   

  ...، در تنگی و فشار قرار داد)پشت درب] (خانه[است که او فاطمه را در محلّ ورودي  66مشهور]  این خبر[بین شیعه و 

  

  :گروه چهارم

  السلام علیهبرخی نصوص حاکی از سقط حضرت محسن

  1سند شماره 

  :سرایددرضمن شعري، چنین می )363متوفّاي (قاضی نعمان مغربی 

 لَتوَها فعجابوا حمَفَاقْتح  

   67نهَم فأَسقطََتیفضَرَبَوها بـ

او وارد شدند و او صدایش را به گریه و ناله بلند کرد؛ پس او را در بین خود زدند و در نتیجه، ) حجره شخصی(پس به زور به سراپرده 

 کرد] جنین[سقط.  

                                                                                                                                                                                                                      

 :هايشماره ذیل ،علیهاالسلامفاطمه بیت الهجوم علی دراسۀ و تحلیل حول: ك.ر امامیه، منابع در مندرج نصوص سایر از آگاهی براي ـ 64

 . 278 ـ 277 ـ 271 ـ 270 ـ 269 ـ 242 ـ 241 ـ 190

 .المکتبۀ المرتضویه: چاپ ،12 ص ،3 ج المستقیم، الصراط: به نقل از ؛263ش  ،317 ص الهجوم، ـ 65

 .است فراگیر و پرآوازه آن، نقل که خبري ـ 66

  .بیروت الإسلامیه، معهد الدراسات: چاپ ،90 ـ 89 ص المختاره، الأرجوزة: به نقل از ؛144 ش ،266 ص الهجوم، ـ 67



 

 

   2سند شماره 

  :نماید که در فرازي از آن چنین آمده استروایتی را نقل می السلام علیهاز امام صادق )367متوفّاي (ابن قولویه قمی 

رَئبلنبَِیقالَ جطاباً للُ خوآله علیه االله صلّیی :  

 ...نـَتُکا ابأم و ...ما ف تطَرَْح الضَربِْ یو کنْ ذلم وتتَم نْ الضرَبِْ وها مطْن68...ب   

  :گفت وآله علیه االله صلیّبه پیامبر جبرئیل خطاب

  ...میرداندازد و در نتیجه آن ضربه، میکند و میچه را در شکم دارد، سقط می، در اثر ضربه، آن...و اما دخترت... 

  3سند شماره 

  :آن چنین آمده استنماید که در فرازي از نقل می وآله علیه االله صلّیروایت مفصلی را از رسول خدا )381متوفّاي (شیخ صدوق 

   69...نهَایجنو أسقطََت ... يصنعَ بعدیتهُا ذَکَرتْ ما یلَما رأ یو إنِّ

  ...و جنینش را سقط کرد... شود، افتادمچه بعد از من انجام میو من وقتی او را دیدم، به یاد آن

  4سند شماره 

  :نویسدمی) 460متوفّاي (شیخ طوسی 

 ورْشهالْم ويالَّذ ف لافـیلا خب هیلینَ الشع َرَ ضرَبمۀِ أنَّ عتّ یعها حطْنیب قطََت70...أس   

                                                             

 .نجف: چاپ ،334 ص الزیارات، کامل: به نقل از ؛145 ش ،266 ص الهجوم، ـ 68

 .اسلامی کتابخانه: چاپ ،114 ص أمالی،: به نقل از ؛56 ش ،201 ص الهجوم، ـ 69

 .نجف مطبعۀ الآداب،: چاپ ،156 ص ،3 ج الشافی، تلخیص: ازبه نقل  ؛175 ش ،281 ص الهجوم، ـ 70



 

 

اي که او سقط عمر به شکم او زد، به گونه: این است که 71مشهور بین شیعه که خلافی در آن نیست)  پرآوازه و فراگیر] (=  خبر[و 

  ...کرد] جنین[

  5سند شماره 

  :نمایدـ ، ایشان را چنین وصف می علیهاالسلامـ در ضمن ذکر صلواتی بر حضرت زهرا )450متوفّاي (محمد بن علی طرازي 

   72...الْمقْتُولِ ولَدها فاطمۀَ بِنْت رسولِ االلهِ... 

  ...فاطمه دختر رسول خدا] یعنی[و آن که فرزندش کشته شده، 

  6سند شماره 

  :نویسدمی )560متوفّاي (عبد الجلیل قزوینی 

  ».عمر درب بر شکم فاطمه زد و کودکی را در شکم او کشت که رسول او را محسن نام نهاده بود: و گویند که«: آنگه گفته است

   73.اند و در کتب شیعی و سنّی مذکور و مسطور استاما جواب آن است که این خبریست درست؛ و برین وجه نقل کرده

   74 7سند شماره 
                                                             

 نظر هرگونه فقدان(: »نظر اتفّاق = اجماع« سوي معنايبه را »شهرت« ، معناي)یهف لافخ لا(= قید این افزودن با سرّه قدسطوسی شیخ ـ 71

 .است دانسته اجماع» منزله به« را آن و داده سوق )آن برابر در شاذ

 .دارالکتب الإسلامیه: چاپ ،625 ص الأعمال، اقبال: به نقل از ؛184 ش ،287 ص الهجوم، ـ 72

 .ارُموي محدث: تصحیح به ،297 ص النقض،: به نقل از ؛193 ش ،292 ص الهجوم، ـ 73

 97 :هايشماره ذیل ،علیهاالسلامفاطمه بیت الهجوم علی دراسۀ و تحلیل حول: ك.ر امامیه، منابع در مندرج نصوص سایر از آگاهی براي ـ 74

 ـ 270 ـ 269 ـ 263 ـ 259 ـ 257 ـ 251 ـ 243 ـ 242 ـ 241 ـ 238 ـ 207ـ 190 ـ 188 ـ 181 ـ 150 ـ 142 ـ 136 ـ 131 ـ

 . 280 ـ 278ـ 277 ـ 276 ـ 274 ـ 271



 

 

  :نویسدمی )726متوفّاي (علّامه حلّی 

   75...ناً اسمه محسنٌیفأَلقَْت جن علیهاالسلامو ضرُبِت فاطمۀَ

  ...را زدند، پس جنینی را که اسمش محسن بود، سقط کرد علیهاالسلامو فاطمه

  

  :گروه پنجم

  )سیلی(برخی نصوص حاکی از لطم خد 

  2و  1سند شماره 

نمایند که ایشان در نقل می وآله علیه االله صلّیروایت مفصلی را از رسول خدا) 588متوفّاي ( و ابن شهر آشوب )381متوفّاي (شیخ صدوق 

  :فرمایندمی السلام علیهضمن آن خطاب به حضرت علی

کل یأبع کتْنْ ضرَبها یمۀَ خَدملَطمِْ فاط 76...القْرَْنِ و   

  ...گریمو سیلی بر گونه فاطمه، می از ضربه بر فرق سرِ تو

  4و  3سند شماره 

، روایت مفصلی را از امام )8متوفّاي قرن (و حسن بن سلیمان حلّی  )7متوفّاي قرن (سید رضی الدین علی، فرزند سید بن طاووس 

، چنین  وآله علیه االله صلّیو در شرح حوادث پس از رحلت رسول خدا »فهحذَی«نمایند که در ضمن آن، از قول نقل می السلام علیه هادي

                                                             

 .قم: چاپ ،376 ص التجرید، شرح: به نقل از ؛246 ش ،310 ص الهجوم، ـ 75

 المکتبۀ: چاپ ،209 ص ،2 ج طالب،أبی آل اسلامی؛ مناقب کتابخانه: چاپ ،134 ص أمالی،: به نقل از ؛147 ش ،267 ص الهجوم، ـ 76

 .العلمیه



 

 

  :آمده است

الزَک هجو َلطَم و77...هی   

  ...و به صورت آن بانوي پاك، سیلی زد

  5سند شماره 

  :نمایدچنین نقل می السلام علیهدر ضمن روایت مفصلی، از امام صادق )1107متوفّاي (علّامه سید هاشم بحرانی 

   78...بدا قرُْطهُا تحَت خمارِها یو صفقَْۀَ خَدها حتّ

  ...نمایان شد]  بر زمین افتاد و[نهان بود ـ  79اش ـ که زیرِ خمارشاي که گوشوارهو سیلی زدنِ به صورت او، به گونه

  6سند شماره 

  :نویسدمی )1186متوفّاي (شیخ یوسف بحرانی 

   80...نهایخَرَّت لوجههِا و جبِ یو لطََمها حتّ... 

  ...اش به زمین خوردبه او سیلی زد، به طوري که با صورت و پیشانی

  7سند شماره 

  :کندنقل می )1384متوفّاي (شیخ محمد مهدي حائري مازندرانی 
                                                             

 . 129 ـ 120 ، ص31 ج و 353 ص ،98 ج بحار الأنوار،: به نقل از ؛237ش  ،307 ص الهجوم، ـ 77

 .دارالکتب العلمیه: چاپ ،668 ص ،2 ج الأبرار، حلیۀ: به نقل از ؛135 ش ،260 ص الهجوم، ـ 78

 .پوشاندکامل می طور به را بدن و صورت از هاییبخش و سر تمام که است بزرگ ايپارچه :خمار ـ 79

 .قم: چاپ ،180 ص ،5 ج الناضره، الحدائق: به نقل از ؛306 ش ،336 ص الهجوم، ـ 80



 

 

  : 81خِیعنْ بعضِ کـُتُبِ التَوارِ يو روِ

 ...ها الثانلطََم ُل یثمتّ یعۀً حها لطَْمیخَد ف َنْ  یأثَّرتقَطَ القُرطُْ مس مارِ ـ وْالخ راءنْ وها ـ مخَد

   82...اُذُنها

  :و از بعضی کتب تاریخ روایت شده که

از پشت خمار ـ جاي آن در صورتش باقی ماند و گوشواره از گوشش  ]حتّی[سپس دومی، به صورت او سیلی زد، به طوري که ـ ... 

  ...افتاد

  

  گفتار دوم

  هایی کوتاه و گویا درباره نامهبررسی

  

  روابط عمر با معاویه) بررسی یکم

بود، عمر همت گماشت تا او را براي  »طلقا«گرفت و علیرغم این که او از از سوي عمر، تأکیدهاي خاصی درباره معاویه صورت می

  .تصاحب خلافت آماده سازد و مقدمات روي کار آمدنش را فراهم آورد
                                                             

 ،»الدري الکوکب« مؤلّف زیاد، احتمال به که گردیده است مشاهده نیز دهم قرن خطّی نسخ از یکی در فوق نقل که گرددمی نشان خاطر ـ 81

 به که» النواصب إلزام« کتاب از خطّی اينسخه پایانی ضمیمه الإسلامی، التراث إحیاء مرکز: ك.ر. (است نموده نقل مأخذ، آن از را فوق نقل

 ).است شده نگاشته 954 سال

 .الحیدریه،نجف: چاپ ،195 ص ،1 ج الدري، الکوکب: به نقل از ؛340 ش ،353 ص الهجوم، ـ 82



 

 

  :جهت آگاهی از عمق این روابط، کافی است موارد زیر را متذکّر شویم

هایی را که نسبت به رسیعمر، معاویه را سالیان درازي در پست و منصب امارت شام باقی نگه داشت، بدون این که حساب ) مورد یکم

   83.کرد، درباره معاویه اعمال نمایدسایر کارگزارانش اعمال می

حالی که معاویه را تا پایان حیات  در 84گذاشت؛سال در منصب امارت، باقی نمی عمر، سایر کارگزاران خود را بیش از دو ) مورد دوم

  .خود، در منصبش باقی نهاد

نه تو را به انجام کاري فرمان : از عمر خواست که اوامري صادر کن تا بر اساس آن عمل کنم؛ عمر گفتآن گاه که معاویه  ) مورد سوم

   85.دارمدهم و نه از چیزي باز میمی

   86.نگریستعمر، به اعمال خلاف شرع معاویه، با دیده اغماض می ) مورد چهارم

جوانمردي که ! جوانمرد قریش را نزد ما ملامت مکنید: روزي معاویه نزد عمر مورد مذمت و سرزنش قرار گرفت؛ عمر گفت ) مورد پنجم

   87.در حال خشم، خندان است

   88.این، کسراي عرب است: گفتنگریست، خطاب به او میشد یا به معاویه میعمر، هرگاه وارد شام می ) مورد ششم

  

                                                             

 . 269 ص ،1 ج الإداریه، التراتیب ـ 83

 . 269 ص ،1 ج الإداریه، التراتیب ـ 84

 . 14 ص ،1 ج الفرید، العقد ـ 85

 . 347 ص ،5 ج احمد، مسند ـ 86

 . 397 ص ،3 ، ج)الإصابه حاشیه در( الإستیعاب ـ 87

 . 386 ص ،5 ج الغابه، اُسد ـ 88



 

 

  انگیزه عمر از نگارش نامه به معاویه ) بررسی دوم

  .توان از متن آن، استخراج نمودهاي عمر از نگارش این نامه را ـ به راحتی ـ میترین انگیزهیکی از مهم

دهد و خود را مستحقّ در اختیار داشتن این منصب جلوه می )!(کندعمر در این نامه سیاستمدارانه، با جسارت از خلیفه بودنش دفاع می

   89.هاي معاویه حفظ نمایدو سعی دارد تا به انحاء گوناگون، حمایت معاویه را به سوي خود جلب کرده و حکومتش را از گزند توطئه

  :نویسداش خطاب به معاویه میاو در فرازي از نامه

  ! امر و نهی من را بپذیر و به اطاعت از من قیام کن و از مخالفت با من بپرهیز

  

  عمر و افشاي اسرار محرمانه حکومتی ) بررسی سوم

دارد؛ ولی باید توجه داشت که تاریخ، موارد متعددي از اي را به شگفتی وا میسازد که هر خوانندهعمر در این نامه، اسراري را فاش می

  :نماییمها اشاره میهاي عمر را به یاد دارد که به یکی از آنافشاگري

وقتی به مکّه رسیدیم، قصد داشتم به دیدار عمر بروم؛ . کند که با عمر به حج رفتیمموسی اشعري نقل میشریک بن عبداالله نخعی از ابو«

صحبت می... در راه از نشستن عمر بر مسند خلافت و. به راه افتادیم. در راه مغیرةَ بن شعُبه را دیدم که او نیز قصد دیدار عمر را داشت

  .ان آمدبعد سخن از ابوبکر به می. نمودیم

  ...شک نیست که ابوبکر بر خلافت عمر تأکید داشت: به مغیره گفتم

ها از این همین طور است، هرچند قومی کراهت داشتند که عمر خلافت را به دست بگیرد، زیرا از عمر تنفّر داشتند و براي آن: مغیره گفت

  .اي نبودخلافت، بهره
                                                             

 حوادث یکایک یادآوري به نامه، این عمر در که است طبیعی سقیفه، حوادث از معاویه کامل آگاهی و سیاسی انگیزه این به توجه با ـ 89

 .دیده استنمی نیازي ،علیهاالسلامفاطمه بیت به هجوم خونبار



 

 

  کراهت داشتند؟چه کسانی از رسیدن عمر به خلافت : گفتم

تیم است که ابوبکر، منظورش طایفه بنی(. شناسی که چقدر حسود هستنداي ابوموسی، مثل این که تو طایفه قریش را نمی: ...مغیره گفت

  ).اندهاعایشه و طلحه از آن

  .ماندبه خدا قسم، اگر حسد را شماره کنند، براي قریش نُه دهم است و براي بقیه مردم، یک دهم باقی می

  .ساکت شو اي مغیره، به درستی که فضل قریش بر مردم روشن است: گفتم

  .گفتیم تا به محلّ سکونت عمر رسیدیمما همچنان سخن می

  .الآن رفت: کسی گفت. جا نیافتیماو را در آن

  .ما هم طواف کردیم. به سوي مسجد الحرام رفتیم و دیدیم مشغول طواف است

  آیید؟از کجا می: ایستاد و تکیه بر مغیره نمود و گفت وقتی که فارغ شد، بین ما

  .جا آمدیمقصد دیدار تو را داشتیم، ولی چون تو را در جایگاهت نیافتیم، به این: گفتم

  .بعد مغیره نگاهی به من کرد و خندید

  خندید؟چرا می: عمر از این خنده خوشش نیامد و گفت

  .خندیمگفتگویی بود که بر آن می بین من و ابوموسی در راه: مغیره گفت

  موضوع چیست؟: عمر گفت

خواست ابوبکر را از جانشین نمودن عمر منصرف نماید، سخن ما ماجرا را گفتیم تا به حسد قریش رسیدیم و از داستان کسی که می

  .گفتیم

رسد که در آن به باقی مردم، یک صدم حسد میچیست نُه دهم، بگو نود و نهُ درصد به این طایفه و ! اي مغیره: عمر آهی کشید و گفت

  .یک صدم نیز این طایفه قریش با مردم شریک است



 

 

  .با گفتن این جمله، عمر مقداري آرام شد؛ در حالی که همچنان به ما تکیه داده بود

  آیا شما را باخبر نکنم از حسودترین قریش؟: گفت

  در همین حال که جامه بر تن دارید؟: گفت. آري: گفتیم

  !که شما جامه خود را بر تن داریدچگونه ممکن است و حال آن: گفت. آري: گفتیم

  این چه ربطی به جامه دارد؟! اي امیر: گفتیم

  .بیم دارم که این راز از آن جامه فاش شود: گفت

ي و مقصودت جامه نیست؛ خود که از پوشنده جامه، بیشتر بیم دارآیا تو از این بیم داري که جامه سخن را فاش سازد و حال آن: گفتیم

  .داريما را منظور می

  .آري، همین گونه است: گفت

  .پس به راه افتادیم و به اقامتگاه او رسیدیم

  .جا نروید و خود داخل شداز این: هاي ما بیرون آورد و گفتدستش را از بین دست

جا نگه داشته است تا دنباله سخن خود را کنم او ما را در اینسخن ما و گزارش گفتگویمان در او اثر کرد و گمان می: به مغیره گفتم

  .بگوید

  .ما هم خواهان همانیم: گفت

  .در همین حال به ما اجازه ورود داد

گفتیم ما همچنان هستیم که تو . دار باشیمخواهد که راز نگهدیدیم بر پشت دراز کشیده است و با بیان شعري از ما می. ما هم داخل شدیم

  .جا استدید نگهبانی که به ما اجازه ورود داده، آن. بعد برخاست تا در را ببندد. اهیخومی

  .بپرسید تا پاسخ دهم: ما را تنها بگذار و چون نگهبان رفت، در را از پشت بست و پیش ما نشست و رو به ما کرد و گفت: گفت



 

 

  .اس ما نیز امین نیست از شنیدن آن حرفقرار بود امیر به ما خبر دهد از حسودترین قریش، کسی که لب: گفتیم

  .شما از مشکل بزرگی سؤال نمودید: گفت

  .ام آن را فاش نسازید و وقتی مردم خود دانید که اظهار کنید یا کتمانکنم، به شرط این که تا من زندهالآن شما را مطّلع می

  .خواهیدهمان طور خواهد بود که شما می: گفتیم

کردم طلحه و زبیر و همفکران او بودند که کراهت داشتند که ابوبکر، عمر را خلیفه من پیش خود فکر می: وي گفتمبه : گویدابوموسی می

  !دهی که بداخلاق و خشن استآیا کسی را بر ما جانشین قرار می: ها به ابوبکر گفتندآن. قرار بدهد

  .راده کرده استبعد از صحبت من، عمر چیزي گفت که فهمیدم او کسی غیر از این را ا

  اندیشید؟دیگر چه می: او دوباره آهی کشید و گفت

  .دانیم گمان استما هر چه می: گفتیم

  به چه کسی گمانِ بد دارید؟: گفت

  .عمر را جانشین قرار نده: به آن کسانی که به ابوبکر گفتند: گفتیم

  !حسودترین قریش بود ]و ترناخوش دارنده[گونه نیست، بلکه خود ابوبکر به خدا قسم که این: گفت

  .بعد مدت طولانی سرش را پایین انداخت

کردم و ما هم به خاطر او، سرمان را پایین انداختیم و سکوت از ما و او طولانی شد؛ تا این که ما مغیره به من و من به او نظر می

  .چه به ما اظهار کرده، پشیمان شده استاحساس کردیم او از آن

  .تیم که با ظلم، بر من پیشی گرفت و با گناه، بر من چیره شدافسوس بر این فرد ناتوان سبک رأي بنی: پس از آن گفت

  دانستم، اما چطور با گناه، بر تو چیره شد؟مقدم شدن ظالمانه او را بر شما می! اي امیر: مغیره گفت

  .م؛ چون او فهمید که مردم با من همراه نیستندابوبکر بر من چیره نشد مگر زمانی که من از خلافت ناامید شد: عمر گفت



 

 

چشید؛ لکن من ابوبکر نمودم، هیچ وقت ابوبکر شیرینی خلافت را نمیبه خدا قسم، اگر از برادرم یزید بن خطّاب و اصحابش اطاعت می

  .را جلو انداختم و خودم عقب ماندم

در متن امور دخالت :(وار را بستم ت را بر او گشودم و کارهاي رخنهاو را بلند و تأیید کردم و خلافت را تصویب نمودم و مسائل خلاف

  .) جستم

  .در این هنگام، ابابکر چشمانش را بست و به حکومت چسبید، بدون این که به من توجهی کند

  .کردم حکومت بار دیگر به سوي من بازگرددآرزو می! افُ بر من

کند؛ تا آن که سرانجام با تنگ نظري از آن دور مقداري که گنجشک شکمش را پر می به خدا قسم، ابوبکر چیزي به چنگ نیاورد مگر به

  .شد

چه چیز مانع رسیدن شما به خلافت شد، حال آن که در روز سقیفه که ابوبکر خلافت را بر تو عرضه کرد؛ تو، خود آن را به : مغیره گفت

  !خوري؟اي و تأسف میوي واگذار کردي و الآن نشسته

  !اطّلاعیجا اتفّاق افتاد کاملاً بیمثل این که تو از چیزهایی که آن. شمردممن تو را از مردان زیرك عرب می! اي مغیره: فتعمر گ

  .خواره یافتاین مرد بر من خدعه نمود و من نیز بر او مکر کردم، ولی او مرا هشیارتر از مرغ سنگ

  .نمایند، یقین کرد که مردم، دیگري را به جاي او برنخواهند گزیدیی از او استقبال میرووقتی دید مردم به او اشتیاق دارند و با گشاده

  .گذرداند، دوست داشت بداند در نظر من چه میزمانی که دید مردم مشتاقانه میل به او نموده

  .کشد و با من در ستیز استآیا نفس من، مرا به سوي خلافت می

  .من در آن مورد، مرا بیازمایدنیز دوست داشت با به طمع انداختن 

دانستم که اگر او نیز خلافت را به من تسلیم نماید، دانست و من هم میبه همین سبب آن را بر من عرضه کرد و حال آن که به خوبی می

  .دهندمردم به من جواب دلخواه نمی



 

 

 90دادم؛ مردمفرض که براي پذیرفتن آن، پاسخ مساعد میاز این رو، او مرا با وجود اشتیاق به آن مقام، بسی زیرك و محتاط یافت و بر 

  .گرفت و از فتنه او در امان نبودمکردند و ابوبکر هم کینه آن را در دل میآن را به من تسلیم نمی

  .با این همه، معلوم شد که مردم از من کراهت دارند

مرادشان . خواهیم و تویی سزاوار خلافتیر از تو، دیگري را نمیاي ابوبکر، ما به غ: کشیدندآیا نشنیدید که مردم از هر طرف فریاد می

خواهند؛ در این حال خلافت را به ابوبکر برگردانیدم و دیدم صورتش از سرور روشن خواستند به من بفهمانند که مرا نمیمی. من بودم

  .شد

  .و مرا مذمت کرداز کینه ابوبکر بر من، یکی هم وقتی بود که کلامی از من به او رسیده بود و ا

وقتی اَشعث را اسیر، پیش ابوبکر آوردند؛ او احسان کرد و بر اَشعث منتّ گذاشت و او را آزاد کرد و خواهرش را نیز به : کلام این بود

  .تزویج اَشعث درآورد

کافر شدید و راه ارتداد پیش گرفتید اي دشمن خدا، آیا بعد از اسلام آوردن، : من در حالی که اَشعث پیش ابوبکر نشسته بود، به او گفتم

  !و به عقب برگشتید

  .خواهد با من صحبت کند ولی موقعیت را مناسب ندیددانستم می. اَشعث نگاه تندي به من کرد

  :هاي مدینه دید و گفتبعد از این، مرا در یکی از کوچه

  اي پسر خطّاب، تو گوینده آن کلامی؟

  .ز سوي من، بدتر از این جمله استآري اي دشمن خدا، سزاي تو ا: گفتم

  .این براي من، از سوي تو، بد جزایی است: اَشعث گفت
                                                             

 اجبار،« همچون عناصري کارگیري به با» مردم عموم« که ندارد وجود شکّی که چرا باشد؛می او هواداران و ابوبکر اطرافیان از کنایه ـ 90

 .دادند تن ابوبکر خلافت به »تطمیع و تهدید



 

 

  براي چه از من جزاي خوب انتظار داري؟: گفتم

به خدا سوگند، تنها چیزي که مرا به مخالفت ابوبکر گستاخ کرد، جلو . من به خاطر تو که ناچار به پیروي از ابوبکر شدي، ناراحتم: گفت

  .دیدياو از تو و عقب ماندن تو از او بود و حال آن که اگر تو خلیفه بودي، هرگز از من کار خلاف و ستیزي نسبت به خود نمیافتادن 

  .الآن وقت دستور و توصیه نیست، وقت صبر است: گفتکنی؟ اَشعثالآن مرا به چه چیز توصیه می. طور استبلی، همان: گفتم

  .رفتیم، ولی اَشعث، زبرقان بن بدر را دیده و قضیه را به او گفته بود و او هم به ابوبکر گزارش داده بودما آن روز هر دو پی کارمان 

  :انگیز فرستاد و من نیز پیامی به این مضمون براي او فرستادمابوبکر برایم پیامی با عتاب و تأسف

کنم که اگر سواران آن را بشنوند، ردم سخنی که میان من و تو است، افشا میدارم یا در بین مقسم به خدا، یا تو را از ادامه این کار باز می

  .به هر کجا بروند، برسانند

  .)همچنان سرّمان فاش نشود(خواهی به عفو خود ادامه بدهیم با این حال اگر می

  .یداین خلافت هم بعد از چند روزي به تو خواهد رس. همان روابط گذشته را ادامه دهیم: ابوبکر گفت

توجهی کرد و به خدا سوگند، بعد از این گرداند، ولی باز هم بیگذرد که ابوبکر خلافت را به من برمیاي نمیمن خیال کردم روز جمعه

هایش را به هم میتوجهی ادامه داد، در حالی که از شدت بغض دنداناو در مدت خلافتش بدین بی. هم سخنی به میان نیاورد تا مرد

. هاشم، کتمان نمایید و فاش نکنیدحال هرچه گفتم، از مردم به خصوص از بنی. تا مرگ فرا رسید و از خلافت مأیوس گشتسایید 

به خدا قسم، سرّ او را فاش نکردیم تا . کردیمما برخاستیم در حالی که از گفتارش تعجب می. خواهید برخیزید و برویداکنون اگر می

  91».روزي که هلاك شد

  

  عبداالله بن عمر و افشاي اسرار پدرش ) چهارمبررسی 
                                                             

 .»الإمامه فی الشافی« از نقل به ،34 ـ 30 ص ،2 ج حدیدي، شرح ـ 91



 

 

ها تاریخ حاکی از آن است که عبداالله بن عمر در موارد دیگري نیز به نقل اسرار محرمانه پدرش دست یازیده است که به یکی از آن

  :نماییماشاره می

  .میان آمداز ابوبکر و عمر سخنی در محضر عبداالله بن عمر بن خطّاب به : گویدسعید بن جریر می«

  .به خدا قسم، این دو، خورشید و نور این امت بودند: شخصی گفت

  از کجا این مطلب را درك کردي؟: عبداالله بن عمر گفت

  .مگر ندیدید که آن دو در خلافت ائتلاف کردند: آن شخص گفت

دستور داد ملاقات ممنوع باشد، در این  روزي در خدمت پدرم بودم که. ها با هم اختلاف داشتندچنین نیست، بلکه آن: فرزند عمر گفت

  :حال عبد الرحمان پسر ابوبکر اجازه ورود خواست و عمر گفت

  .است، ولی با این همه، از پدرش بهتر است )جنبنده کوچکی(این هم چهارپاي بدي 

  .گفته پدرم مرا به وحشت انداخت

  اي پدر، عبد الرحمان از پدرش بهتر است؟: گفتم

  ...اجازه بده عبد الرحمان وارد شود! در او بهتر نباشدکیست که از پ: گفت

  :پس از بیرون رفتن عبد الرحمان، پدرم رو به من کرد و گفت

  .از من جلو زد و بر من ظلم کرد )ابوبکر(تیم مقدار بنیتو تا امروز در غفلت بودي از آن چیزي که این احمق بی

  .من اطّلاعی از این موضوع نداشتم: گفتم

  !امید هم نداشتم که تو بدانی! رمپس: گفت

  .تر استبر مردم از نور چشمشان محبوب ) ابوبکر(او : گفتم

  !بلی همین طور است، به رغم غضب پدرت: پدرم گفت



 

 

  خواهید عملکرد او را براي مردم بیان کنید و سرشّ را فاش نمایید تا مردم مطّلع شوند؟اي پدر، نمی: گفتم

  .است، در صورتی که خودت گفتی مردم او را از نور چشمشان بیشتر دوست دارنداین چطور ممکن : پدرم گفت

بعد پدرم شجاعت نشان داد و در روز . کوبندکنند و در نتیجه، سر مرا به صخره میاگر من افشاگري کنم، در این صورت مردم باور نمی

  :جمعه در حضور مردم گفت

هر کس مثل ابوبکر شما را به بیعت . ده و ناگهانی بود که خداوند مردم را از شرّ آن نگه داشتاي مردم، بدانید بیعت ابوبکر کاري نااندیشی

  92».دعوت کند، او را بکشید
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